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فصل اول

سازمان مجاهدین خلق 
)منافقین(
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جلسه اول

امروز شاید بتوان به طور قاطع گفت که تاریخ  در حال تکرار است. پس یکی از بهترین راهکارها برای رهایی از 
سردرگمی مطالعه تاریخ است.تاریخ حکومت امام مظلومان علی) ع(

تاریخ حکومت امام علی ع را  یکی از دردناکترین برهه ها تاریخی شیعه می توان نام برد. چون شخصیتی چون علی 
)ع( به مرحله ای از مظلومیت و تنهایی می رسند که برای نجات امت و اسلام ناب مجبور می شوند شبانه و در اوج 
مظلومیت با چاه درد دل کنند. وقتی تاریخ را ورق می زنیم می بینیم از آن همه مجاهد فقط اندکی توانستند آنطور که 
باید فضای بوجود آمده را بشناسند و در رکاب مولای خود جانفشانی کنند. کسانی که با نهج البلاغه مانوس هستند 
بهتر ان مقطع را درک می کنند، اما جامعه زمانی به اوج التهاب می رسد که نفاق فراگیر شود. نفاق یعنی دو رویی ...

چهره ظاهری آرایش کرده اما باطن کریه و زشت.

حضرت امام روح الله رحمت الله علیه می فرماید: منافقین بدتر از کفار هستند. چون کفار مواضعشان روشن است 
اما منافقین خیر.

در این جلسه مایلم مختصری از نحوه شکلگیری جریان نفاق را خدمت عزیزان بیان کنم تا ان شاالله جلسات آتی به 
طور ریز به افکار شیطانی و جنایاتشان بپردازیم.
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راه اندازی سازمان مجاهدین خلق ایران )منافقین( 

پس از سرکوب قیام 15 خرداد، محمد حنیف‌نژاد )متولد 1317(، سعید محسن )متولد 1318( و سپس علی‌اصغر 
بدیع‌زادگان )متولد 1319( هر سه این افراد دانشجو و همسال بودند و پیشتر با جبهه ملی و نهضت آزادی همکاری 
می‌کردند، درباره‌ شیوه مبارزه به گفت وگو پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شیوه‌های مسالمت‌آمیز، مبارزات را به 
جایی نخواهد رساند و تنها راه سرنگونی رژیم، مبارزه‌ مسلحانه است. اینان در سال 1344 بدون اینکه نامی بر خود 

بگذارند، هسته‌ اولیه گروه را تأسیس کردند و گروه در ابتدا به عضوگیری پرداخت.

آنها در ابتدای راه توانستند علی میهن‌دوست، عبدالرسول مشکین‌فام، حسین روحانی و چند نفر دیگر را به عضویت 
گروه درآوردند. مطالعات گروه با خواندن کتاب‌های بازرگان، طالقانی و کسروی و قرآن و نهج‌البلاغه آغاز شد و 
تعیین  مباحث عمومی گروه،  از  اعضا شد. یکی  برای  آموزشی  تهیه چند کتاب  ایدئولوژیک گروه  نتیجه مطالعات 

استراتژی و خط مشی بود.
گروه، پس از مباحث و مطالعات فراوان به این نتیجه رسید:

1 ـ تنها راه سرنگونی رژیم شاه جنگ مسلحانه است؛
2 ـ هم‌اکنون شرایط مبارزه مسلحانه در جامعه بالقوه موجود است و روشنفکران انقلابی می‌توانند با آغاز مبارزه، این 

قوه را به فعل تبدیل کنند؛
3 ـ برای آغاز عملیات، احتیاج به حداقل آمادگی نظامی است.

بر این اساس، در سال 1348 کادر رهبری )حنیف‌نژاد، سعید محسن، باکری، بهمن بازرگانی و بدیع‌زادگان( تصمیم 
گرفتند عده‌ای از اعضا را برای آموزش نظامی به اردوگاه‌های فلسطینی اعزام کنند. نخستین گروه از جمله بدیع‌زادگان 
و تراب حق‌شناس به سوریه رفتند و در پایگاه شهید سلاله به آموزش نظامی پرداختند. گروه دیگری در سال بعد 

رهسپار دبی شدند. گروه شش نفره به اتهام سرقت در بازار دبی دستگیر شدند .

این گروه از هیچ تلاشی فرو گذار نبود. لذا در طی سال ۱۳۴۷ پس از تکمیل مطالعات به این نتیجه رسیدند که با 
اجرای برنامه اصلاحات ارضی امکان آغاز مبارزه در روستاها فراهم نیست و شهرها برای انجام عملیات مناسب‌تر 
هستند. از این رو کمیته مرکزی با افزایش تعداد نیروهای خود نسبت به تشکیل گروه های فنی، اطلاعات، تبلیغات، 
تدارکات، تسلیحات و الکترونیک پرداخت و زمینه را برای تدارک مبارزه مسلحانه آماده کرد. تعلیم فنون ورزشی 
کشتی و جودو، رانندگی با خودرو و موتورسیکلت و سایر آموزشهای عمومی در برنامه کار قرار گرفت. مدت زمانی 
را صرف جذب دانشجویان کردند، اما چون قشر دانشجو از نظر اعتقادی و سیاسی روشن تر بودند مقطعی را به 

جذب دانش آموزان اختصاص دادند. 

بعد از دستگیری اعضای اصلی شخصی به نام مسعود رجوی در کمال ناباوری آزاد شد. که به گواه اسناد این شخص 
با ساواک همکاری کرده و تعهد می کند که دست به هیچ اقدامی نزند. که پس از آن رجوی مسئولیت سازمان را 

برعهده گرفته و با بی اخلاقی تمام با مریم رجوی که در حال حاضر مسئول این سازمان است ازدواج می کند.
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جلسه دوم

همانطور که در جریان هستید بخشی از نیروی های سازمان به اصطلاح مجاهدین )منافقین(را زنان تشکیل دادند. 
حال چرا سازمان به این نتیجه می رسد که از زنان نیز استفاده کند؟ با توجه به روحیه حساسی که قشر بانوان دارند 

و همینطور آسیب پذری این قشر قطعا مشکلاتی نیز متوجه آنان خواهد کرد.

در این جلسه مایلم پاسخی مختصر به دلیل جذب زنان و همچنین  به  تمام بلاها و شکنجه‌هایی که سازمان مجاهدین 
خلق به اسم مبارزه و آرمانخواهی بیش از  پنجاه سال بر سر زنان سرباز خود آورده است  بپردازیم.

بلاهای و مصایبی که زنان را به عروسک خیمه شب بازی عده ای برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی تبدیل کرد.

سازمان مجاهدین تا سال ۱۳۴۸ یعنی تا ۴ سال بعد از اینکه توسط بچه‌های نهضت ملی ایجاد شد اصلًا هیچ نیروی 
خانمی در آن عضو نبود و یک سیستم کاملًا مردانه داشت. این‌ها نیروهایی بودند که از نهضت آزادی منشعب شده 

بودند و در ابتدا اسم خاصی نداشتند و با اسم »بچه‌های نهضت ملی« شناخته می‌شدند.

بعدها وقتی »چریک‌های فدایی« که عقاید چپ مارکسیستی داشتند برای خود اسم‌سازمانی »چریک‌های فدایی خلق« 
را انتخاب کردند، »بچه‌های نهضت ملی« احساس کردند که از این جریان عقب‌افتاده‌اند و در ادامه، آن‌ها نام »سازمان 
مجاهدین خلق« را برای خودشان انتخاب کردند. در سال‌های اولیه تأسیس گروه، همه اعضا اعتقاد داشتند که زن 
اصلًا نمی‌تواند در جریان مبارزات باشد. تا اینکه »ساواک« طرحی برای مقابله با اقدامات مجاهدین خلق تهیه کرد. 
در این طرح به همه املاکی‌های شهر دستور داده شد تا هر خانه‌ای به مرد مجرد اجاره می‌دهند، اطلاعات آن را در 
اختیار ساواک قرار بدهند. با این شرایط سازمان به این نتیجه رسید که پای خانم ها را نیز به گروه باز کند تا به عنوان 

پوشش فعالیت کنند.

و  جذب  کار  بعدها  کردند.  جوان  دختران  و  زنان  جذب  به  شروع  مجاهدین،  اعضای  وابستهٔ  و  آشنا  خانم‌های 
عضوگیری بر عهده همین زنانی افتاد که در مراحل مختلف عضو سازمان شدند. بخش زیادی از این زنان جوان که در 
سن ۲۰/۱۹سالگی قرار داشتند، از خانواده‌های مذهبی بودند. چون در آن زمان هنوز ظاهر سازمان مجاهدین، گروهی 
بود که مقید به احکام اسلامی است. درواقع زنان فقط برای پوشش‌دهی مردان و وانمود به این موضوع که همسر 

اعضای سازمان هستند، وارد سازمان مجاهدین خلق شدند.

این یکی از بخش های اولیه انحراف سازمان محسوب می شود. حال چرا می گوییم انحراف؟

چون رویه جذب خانم‌ها در سازمان، کم‌کم موضوعی به اسم »ازدواج‌های سازمانی« را به وجود آورد. یعنی یک خانم 
مجبور بود چند وقت با عده‌ای آقا در یک‌ خانه تیمی بماند و بعد به خاطر رعایت مسائل امنیتی سازمان، به خانه 
دیگری برود و با تعداد دیگری مرد زندگی کند. اغلب در این رفت‌وآمدها هم مسائل شرعی رعایت نمی‌شد. یعنی 
شرایطی به وجود آمده بود که حفظ اهداف و موجودیت سازمان از احکام اسلامی مهم‌تر بود. پس در نتیجه  این 

موضوع اولین انحراف دینی سازمان مجاهدین یا همان تغییر ایدئولوژیک آن‌ها بود.

پوششی  از حالت  کم‌کم  زنان  بود.  گرفته  سازمان شدت  در  زنان  پنجاه، جذب  دهه  اوایل  و  دهه چهل  اواخر  در 
خارج‌شده بودند و به مسائل چریک شهری و اسلحه در دست گرفتن هم ورود کرده بودند. این مرحله‌ای بود که زنان 

کاملًا در تفکر سازمان مجاهدین خلق ذوب شدند و البته مورد سوءاستفاده قرار گرفتند.

متاسفانه به مرور زمان فراتر از این مسائل بود به طوری که اواخر باید به مرحله ای می رسیدند که از احساس و عاطفه 
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حتی در میان  خانواده خود خداحافظی می کردند!

درسال‌های اخیر، در مقطعی از اتفاقات سوریه موضوع جهاد نکاح در میان گروه های تکفیری بر سر زبان‌ها افتاد. 
عین همین اتفاق در دهه چهل و پنجاه در سازمان مجاهدین هم اتفاق افتاد که البته غیرشرعی هم بود. در این بستر 
فسادهای بزرگی رخ داد و خیلی از زنانی که با وعده‌های جهاد و مبارزه به سازمان مجاهدین پیوسته بودند دچار 

پوچی و افسردگی شدند و تعداد زیادی از آن‌ها هم خودکشی کردند.

در مقطع بعد از انقلاب، جریان زنان در سازمان مجاهدین خیلی عجیب‌وغریب می‌شود. زنان مسئولیت‌های سنگین‌تری 
می‌پذیرند و جریان‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، کارگری یا حتی کادرهای مختلف پزشکی برای جذب افرادی از 
این اقشار به راه می‌افتد. درواقع در فضای باز سیاسی بعد از انقلاب، اعضای سازمان از خانه‌های تیمی و زیرزمینی 
بیرون می‌آیند و علنی تبلیغ می‌کنند. در این مقطع خیل عظیمی از جوانان دختر و پسر به آن‌ها می‌پیوندند. طوری که 
در اواخر دهه پنجاه سازمان مجاهدین خلق اعلام می‌کند که ما یک »ملیشیا« یا شاخه نظامی از جوانان دختر و پسر 

تشکیل شد.

هیجانات  و  احساسات  از  سرشار  که  جوانان  خاطر  همین  به  و  بود  زیاد  خلق  مجاهدین  سازمان  روانی  تبلیغات 
عدالت‌طلبی و آرمان‌خواهی بودند راحت جذب شعارهای سازمان می‌شدند. تا سال ۱۳۶۰، سازمان مجاهدین در ایران 
چندین هزار نفر را به‌صورت رسمی جذب کرده بود. چندین هزار نفر هم نیروی سمپات داشت. نشریه رسمی مجاهد 
در تیراژ بالا، میدان تیر، داروخانه، مراکز امداد و بهداشت و ساختمان‌های مصادره‌ای زیادی هم در اختیار داشتند که 

کارهای تشکیلاتی و ستادی‌شان را انجام می دادند.

درواقع سازمان مجاهدین آن‌قدر دارایی داشت که بعضی کتاب‌هایش را به‌صورت رایگان بین مردم تقسیم می‌کرد. 
برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران مثل دانشکده فنی در مصادره آن‌ها بود و آنجا هرروز تجمع‌های سیاسی در آن 
برگزار می‌شد. حتی در اوایل انقلاب به‌قدری قدرت گرفته بودند که برای خودشان اسامی رسمی خیابان‌ها و اماکن 
بنیان‌گذاران  از  نژاد که  مختلف را هم عوض می‌کردند و مثلًا اسم استادیوم آزادی را گذاشته بودند شهید حنیف 

سازمان بود.

در واقع معنی سمپات همان هواداران و  وابستگان فکری جریان و گروهی است که در سازمان منافقین تعریف شما 
کاملا درست به نظر می اید

در واقع جوری به جامعه القا می‌کردند که آن‌ها متولیان اصلی انقلاب در کشور هستند و تمام تاریخ قبلی خود را هم 
تحریف می‌کردند.

تبلیغاتشان به  اکثر جاهایی که اعضای سازمان می‌توانستند عضوگیری کنند دانشگاه‌ها و مراکز علمی بودند. نحوه 
این صورت بود که آرم سازمان مجاهدین را در بنرهای بزرگ چاپ و در مکان‌های پرتردد نصب می‌کردند، بلندگو 
تاثیرگذارمردم  اقشار  اکثر  برای  مجاهدین  سازمان  می‌گفتند.  و...  شهدایشان  از  فعالیت‌هایشان،  از  می‌گرفتند  دست 
برنامه داشت و برایشان شعار طراحی کرده بود. نوع تبلیغاتشان طوری بود که همه اقشار همه آمال و آرزوهایشان 
را در عضویت یا موفقیت سازمان مجاهدین خلق ببینند. بخشی از نشریه رسمی آن‌ها یعنی »نشریه مجاهد« همیشه 
به موضوع زنان اختصاص داشت. مسائل زنان، حقوق زن در جامعه، مسائلی مثل نسل سازی، مادری کردن، نقش و 

جایگاه زن در دموکراسی، موضوعات اجتماعی و سیاسی و... از مباحث ثابت و مفصل نشریه مجاهد بود.
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جلسه سوم

در جلسات گذشته چگونگی تشکیل گروهی یا فرقه ای به نام منافقین را خدمت سروران گرامی هرچند ضعیف و 
دست و پاشکسته بیان نمودیم. تا بدین جا پیش رفتیم که سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بنابه دلایلی مجبور شد 

که از زنان نیز استفاده کنند.

در اوایل به خاطر پوشش و فرار از شناسایی زنان را وارد کار نمودند به همین دلیل شاید اولین انحراف به صورت 
نامحرم به طور نمایشی  عمده آغاز گردید زیرا دختران و زنان جوان مجبور بودند روزها در کنار مردان جوان و 

مشغول زندگی باشند.

اما بعد از مدتی به خاطر اهداف شیطانی سران سازمان که هیچ ارزشی برای نیروهای خود قائل نبودند مقرر شد زنان 
را نیز وارد نبرد مسلحانه کنند.

سران سازمان غیر از آموزش های نظامی در بخش فکری نیز به طور وسیع کار می کردند.  نیروها را چنان از نظر 
فکری و ارادی تحت یوغ می گرفتند که با یک دستور سازمانی زن و شوهر را از یکدیگر جدا می کردند. این گونه 
القاء شده بود که یک مجاهد نباید هیچ نوع دلبستگی به خانواده حتی پدر و مادر نداشته باشد. یعنی بایستی احساس 

و عاطفه را در وجود خود سرکوب کنند و تنها به سازمان و دستورات مافوق بیاندیشند!

آیا کسی که عاطفه و احساس ندارد می تواند ادعای  مسلمانی کند؟ اکثر قریب به اتفاق مسلط به نهج البلاغه بودند 
اما قابل درک نیست مربیان عقیدتی نهج البلاغه را چگونه تفسیر می کردند که کسی حاضر به انتقاد نمی شد! اسلام 
ناب احسان به والدین را مکررا سفارش می کند اما این قبیل افراد برعکس اسلام از عوامل خود می خواهد که عاطفه 

را در درون خود سر ببرد. به همین دلیل است که بدترین فجایع تاریخی را منافقین رقم زدند.

که ان شاالله به جنایات آنها نیز خواهیم پرداخت.

به همین دلیل  لقب منافق به آنان داده شد. زیرا به دو رویی و نفاق شهره بوده و هستند.
اما.....

در ابتدای انقلاب اوضاع سیاسی کمی آشفته بود و آن‌هایی هم که متوجه ماهیت سازمان شده بودند و می‌دانستند که 
سازمان مجاهدین خلق در زیربنا کمونیست است و در روبنا هم التقاط فکری دارد آن‌قدر درگیر سامان بخشیدن به 

اوضاع اوایل انقلاب بودند که وقت نگذاشتند این موضوع را برای مردم و جامعه توضیح بدهند.

سازمان هم از این فضا استفاده کرد و فضای تبلیغاتی را به نفع خودش در دست گرفت. سازمان مجاهدین سال 
نیروهای آن در زندان بودند، پس در واقع اصلًا در جامعه  ۱۳۴۴ اعلام موجودیت کرد و سال ۱۳۵۲ تقریباً تمام 
حضور نداشتند که بخواهند از عناصر انقلاب ۵۷ باشند. در سال‌های بعد از انقلاب عموم کارهای آن‌ها مثل مبارزات 

مسلحانه، هم مورد تأیید رهبر انقلاب نبود و حتی به مردم هم ضرر و زیان می‌رساندند.

این اوضاع تا تیرماه سال ۱۳۶۰ و عزل بنی‌صدر ادامه داشت. بعد از آن با بیانیه‌ای که سازمان منتشر و اعلام کرد که 
قصد مبارزه مسلحانه دارد، دیگر نتوانست همین ظاهر موجه را هم حفظ کند. کم‌کم منتخبین آن‌ها از طرف مردم 
پس‌زده شدند و بعد هم طبق آنچه از تاریخ می‌دانیم سازمان وارد فاز کشتار و ترور بیش از ۱۲ هزار از مردم عادی شد.

می‌توانستند  و  بودند  قابل‌شناسایی  کمتر  بودند، چون  ترورها خانم‌های عضو سازمان  این  از  زیادی  مسئول بخش 
به‌عنوان نیروی پوششی عمل کنند و البته برخلاف شعارهایشان حتی به زنان و بچه‌های کم سن و سال هم رحم 



صفحه 9فهرست صفحه بعدصفحه قبل

صفحه 9فهرست صفحه بعدصفحه قبل

نمی‌کردند.

البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خاطر اینکه حضرت امام ره و یاران با وفایش اجازه ورود به این عناصر در 
بخش های تصمیم گیری نداده بودند به طور غیر مستقیم شیطنت می کردند. اما نیاز بود که در پست های کلیدی 
عواملی برای روزهای حساس داشته باشند و همین امر باعث می شد با احتیاط قدم بردارند. اما با ورود بنی صدر و 
حمایت آشکار این عنصر خائن از منافقین به طور آشکار نیروهای انقلابی را ترور می کردند و تا جایی که در یک 
سخنرانی بنی صدر خائن به منافقین دستور داد تا پاسداران کمیته انقلاب اسلامی را کتک زده و از ارتفاع چند متری 

به پایین پرتاب کردند !

با اجازه برمی گردیم به بحث اصلی ...
بعد از شروع جنگ هم در یک اقدام بسیار عجیب اعضای سازمان به عراق می‌روند. بعد فراخوانی منتشر می‌کنند که 
طی آن چندین هزار نفر از زنان و مردانی که فریب سازمان را خورده بودند خودشان را به عراق رساندند. اینجا دوباره 

شروع فاز جدیدی از حیات سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین است.

اعضای سازمان در عراق در پادگانی دور هم جمع می‌شوند که نام آن »اشرف« بود. در این ایام سازمان هنوز هم 
شعارهای زنانه‌اش را دارد. اشرف ربیعی نام همسر اول مسعود رجوی است که در خانه تیمی منطقه پاسداران تهران 
که در اختیار موسی خیابانی بود توسط نیروهای کمیته انقلاب کشته می‌شود. مقرها و پایگاه‌های کوچک دیگر هم به 

اسم زنان کشته‌شده سازمان نام‌گذاری می‌شد.

فیلم سینمایی ماجرای نیمروز را لطفا با دقت بیشتری ملاحضه فرمایید.

علت این نام‌گذاری‌ها این‌طور بیان می‌شد که زنان در طول تاریخ توسط مردان مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند و 
زنان هیچ‌وقت در هیچ نظام و دستگاهی به‌حق واقعی‌شان نرسیده‌اند. پس سازمان زنان را در رأس نشاند و مردان را 
زیردست کرد. در آن زمان یک‌باره تمام فرماندهان سازمان مجاهدین خلق از بین زنان انتخاب شدند. درواقع این‌یک 

استراتژی بقا بود و سازمان در این زمان هم داشت از زنان سوءاستفاده می‌کرد .
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جلسه چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و همچنین بنده نیز روز مباهله را خدمت شما و سایر همسنگران گرامی در گروه شهید گرانقدر ابراهیم 
هادی تبریک عرض می کنم .

امیدوارم خداوند توفیق عنایت کند در این برهه حساس که به نوعی تحت تاثیر و حمله فتنه های اخر و الزمانی قرار 
می گیریم در مبارزه و مقابله و حمایت از ولی امر مسلمین ثابت قدم باشیم

امروز شناخت دشمن تا حدودی بسیار سخت شده است
یکی از راهکارهای مقابله و نفوذ به دشمن ،شناخت است.اگر از دشمن شناخت کافی نداشته باشیم مبارزه پیچیده 
می شود و اگر دشمن با چهره ای موجه و با لباس دوست در کنار ما قرار گیرد امر مبارزه را هنوز پیچیده تر می کند
و این چهره دوگانه هم در بحث تخریب میدانی تاثیر مخربی دارد هم در بحث اعتقادی و فکری جامعه بخصوص 
اقشار خاکستری چون مشخصا این قشر با توجه به این گونه چهره ها و اشخاص نظام اسلامی و هر حاکمیتی را 

قضاوت می کنند

این گونه است که تخلف یک شخص در لباس روحانی و یا چهره انقلابی تا بدین اندازه جامعه را متاثر می کند.پس 
نتیجه این می شود نفاق خطرناکتر از کفر است.

در جلسه گذشته رسیدیم به این مرحله که سازمان منافقین از زنان با هر روشی استفاده ابزاری می کردند در مقطعی 
زنان را به عنوان فرمانده و ارشد در رده های نظامی قرار می دادند تا وا نمود کنند به این قشر بیشتر اهمیت می دهند 
پس مردان باید از دستورات زنان پیروی کنند. این موضوع در بیشتر عملیات های جنایتکارانه این فرقه کاملا مشهود 

بود .به طور مثال در ترور شخصیت ها معمولا سرتیم یا سر گروه از زنان انتخاب می شدند.

اما همه این برنامه ها فقط و فقط برای سو استفاده از زنان بود نه اهمیت به این قشر ..در این سو استفاده ها می توان از 
طلاق‌های اجباری و بجا ماندن  بچه‌های بی‌سرپرست نام برد.

و اما...
در مقر اعضای سازمان منافقین در فرانسه اتفاق عجیب دیگری افتاد. یک‌شب دفتردار مسعود رجوی یعنی #مریم قجر 
عضدانلو به دستور رجوی از همسرش مهدی ابریشمچی جدا می‌شود و منهای رعایت مسائل #شرعی به همسری 
مسعود رجوی درآید! بعد از استفاده از زنان به‌عنوان پوشش خانه‌های تیمی در دوران فعالیت مخفیانه سازمان، این 

کار دومین سنگ بنا و سرآغاز تغییر ایدئولوژیک مجاهدین خلق بود.

کسانی که به مسائل شرعی پایبند نبودند می خواستند حکومت اسلامی را رهبری کنند !!!
آن زمان عموماً اعضای سازمان نفهمیدند که چه اتفاقی در حال وقوع است اما کمی که جلوتر رفتند مسائل عجیب 
دیگری اتفاق افتاد. بعد از عملیات مرصاد، شکست منافقین و کشته شدن چهار الی پنج هزار نفر از اعضای سازمان، 
وقتی دو سه هزار نفر باقیمانده به‌صورت مجروح و خسته به مقر اشرف برگشتند، به دستور مسعود رجوی همگی 

در یک گردهمایی بسیار بزرگ جمع شدند.

حتی اعضایی که در بیمارستان و روی ویلچر و برانکارد بودند هم مجبور شدند خودشان را به این گردهمایی برسانند. 
خلاصه حرف‌های مسعود رجوی در این مراسم این بود که شمایی که در جنگ شکست خوردید، شکست شما ربطی 

به نقشه‌ها و تجهیزات ما، یا قدرت طرف مقابل نداشت.
شما شکست خوردید چون فکرتان درگیر زن و بچه و خانواده بود و از اینکه بجنگید ترسیدید. پس باید همهٔ زن و 
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شوهرها از هم طلاق بگیرند و خالص در خدمت رهبر سازمان باشند، یا سازمان را ترک کنند. در این مراسم مسعود 
رجوی، مریم را برای اعضای سازمان مثال می‌زند و می‌گوید او برای اهداف سازمان یک‌شبه از شوهرش جدا شد و 

در خدمت رهبر سازمان قرار گرفت. یعنی حتی این اتفاق را هم به نفع اهداف خودشان جلوه می‌دادند.

تقریباً ۶۰ الی ۷۰ درصد اعضا که بازوی نظامی سازمان بودند مجبور به طلاق اجباری شدند و مابقی که نتوانستند به 
اروپا رفته و سمپات سازمان شدند. نکته تأسف‌برانگیزتر این ماجرا این است که سازمان، بچه‌های خانواده‌هایی که 
از هم جدا شدند را با وعده تحصیل در بهترین مدارس اروپایی از آن‌ها جدا کرد اما آن‌ها را به خانواده‌های اروپایی 

به‌خصوص در فرانسه فروخت و هیچ‌وقت از سرنوشت این بچه‌ها هیچ خبری به دست نیامد.

بعد از این حرکت غیر انسانی 
فرماندهان زن را مجبور کردند از حالت زنانگی که فرزند اوری یکی از وظایف این قشر است با عمل جراحی خارج 
کنند..! و ایدئولوژی جدید سازمان، زنانگی و مادرانگی را از زنان گرفت. آن‌ها را تبدیل به مردانی کرد که صبح تا 
شب فقط باید کار می‌کردند و دیگر احساساتی در آن‌ها وجود نداشت. مردها هم دیگر همسر و خانواده‌ای نداشتند و 
تبدیل به ربات‌هایی شده بوده‌اند که شبانه‌روز مشغول کار بودند. بعدازاین بود که چند ده نفر از مردان و زنان سازمان 

دست به خودکشی زدند.

این موضوع و این ظلم به زن تقریباً در هیچ گروه و فرقه‌ای اتفاق نیفتاده است. آن‌قدری که جنس مؤنث در سازمان 
مجاهدین خلق مورد ظلم واقع‌شده ست شاید در هیچ جای دیگر این اتفاق نیفتاده باشد.

حدود پنجاه سال زندگی زنان عضو سازمان مجاهدین خلق در زندگی سازمانی خلاصه شد. آن‌ها حالا پیرزن‌های 
هفتاد و هشتاد ساله‌ای هستند که هیچ خانواده و بچه‌ای ندارند. خود مریم رجوی جز نفرات اولی است که از او در 
سازمان سوءاستفاده شد. به گفته خودش در بعضی مصاحبه‌هایی که انجام داده او عروسک خیمه‌شب‌بازی مسعود 
رجوی بود. درواقع سازمان مجاهدین یک عملیات تروریستی را علیه زنانی که سرباز خودش بودند انجام داد و زنان 

سازمان مجاهدین قربانیان تروریسم این سازمان هستند.

این بخش از بحث را با اجازه همسنگران گرامی می بندیم و جلسه اینده را به جنایات منافقین اختصاص می دهیم .
و سپس به امید خدا چگونگی شکل گیری جریان یا حزب اصلاحات را با اجازه شما و مدیران محترم اغاز می کنیم 

.ان شاالله به شرط حیات .
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جلسه پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اقا امام حسین علیه السلام رو خدمت خادمین گرامی تسلیت عرض می نمایم

یکی دیگر از مسائلی که باعث شد حادثه غم بار کربلا رقم بخورد نفاق بود
نفاق در طول تاریخ هزینه های سنگینی را به اسلام و مسلمین تحمیل کرده است.

تنها کسانی که می توانند درگیر فتنه های نفاق نشوند کسانی هستند که از اگاهی و بصیرت بالایی بر خوردار باشند 
کسی که اگاهی و بصیرت ندارد طبیعتا دشمن شناس نیست .

یکی از شاخصه های مبارزه دشمن شناسی است.

وقتی دشمن با ابزاری به نام نفاق خود را در میان قوای حق جا بزند پس می تواند در مقاطع گوناگون باعث زحمت 
شود. یا دشمنی چون معاویه که با نام دین به جنگ دین امده است می تواند عده ای را فریفته و با خود همراه کند .
پس می بینیم که نفاق در حقیقت خطرناکتر از کفر است. تا جایی که به دوستان جاهل القا می کند که حسین علیه 
السلام خارجی و بر علیه خلیفه مسلمین دست به شورش زده است الحمدالله فرقه منافقین بعد گذشت اندکی از 
حکومت اسلامی شناخته شد و مردم دیگر به انها به چشم مجاهد نگاه نمی کردند بلکه انها را منافق می دانستند. 
لذا منافقین دست به انتقام زده و با ترورهای کور خیابانی و بمب گذاری اصل چهره خبیث خود را اشکار کردند.که 
بیش از ۱۷هزار نفر را به شهادت رساندند.که در میان این شهدا کودک خردسال تا پیرمرد و زنان خانه دار نیز بودند

بنده در این جلسه که به نوعی جلسه پایانی این بحث محسوب می شود لیستی از جنایات منافقین کوردل تهیه کردم 
که خدمت سروران ارجمندم ارائه می شود امیدوارم مورد قبول واقع گردد.تا چهره پلید این عناصر را بهتر بشناسیم.

طی سال های اخیر برخی تلاش می کنند تا این لجن فکران خبیث را تطهیر کنند و به تعبیر مقام عظمای ولایت جای 
شهید و جلاد را عوض نمایند. این وظیفه من و شما را دو چندان می کند که مطالعه کنیم و به  نسل اینده این عوامل 

را انطور که بودند و هستند معرفی نماییم

فهرستی از جنایت‌های سازمان منافقین در سراسر ایران

سازمان مجاهدین خلق )منافقین( که در دهه 60 مسئولین و سران نظام را هدف ترورهای خود قرار داده بود، جنایت 
دیگری نیز به نام خود ثبت کرد: قتل‌عام مردم بی‌گناه. در جای جای برگ‌های تاریخ ایران، نام مردان، زنان و کودکانی 
وجود دارد که بدون هیچگونه پیشینه سیاسی، قربانی ترورهای منافقین شده‌اند. به شهادت رساندن زوار بی‌گناه در 
حرم امام رضا)ع(، کشتار مردم بی‌گناه در تهران، شیراز، اهواز، قم، اصفهان، مازندران، همدان، گیلان، سمنان، تبریز، 
کردستان و ... تنها بخشی از کارنامه سیاه منافقین است. آن‌ها نه تنها سران نظام را هدف قرار می‌دادند، بلکه از کشتن 

و اعمال جنایت علیه مردم عادی نیز ابایی نداشتند.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- فهیمه آقاخانی؛ سازمان مجاهدین خلق )منافقین( که در دهه 60 مسئولین و سران 
نظام را هدف ترورهای خود قرار داده بود، جنایت دیگری نیز به نام خود ثبت کرد: قتل‌عام مردم بی‌گناه. در جای 
جای برگ‌های تاریخ ایران، نام مردان، زنان و کودکانی وجود دارد که بدون هیچگونه پیشینه سیاسی، قربانی ترورهای 

منافقین شده‌اند.

گروهک تروریستی منافقین، تنها در بازه زمانی 11 فروردین تا 26 اسفند سال1362، مسئولیت ترور 4583 شهروند 
ایرانی را برعهده گرفت. ادامه، فهرستی از جنایت‌های منافقین در شهرها و استان‌های مختلف کشور ارائه می‌شود؛ 
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لیستی که رد منافقین را در جنایت‌های بی‌شماری در اقصی نقاط کشور نشان می‌‌دهد.

کشتار مردم بی‌گناه در تهران
منافقین در سلسله عملیات‌های تروریستی خود علیه مردم ایران در سوم اسفند۶۰با انفجار بمبی در میدان عشرت آباد 
تهران۱۱نفر از مرد مظلوم را شهید و25 نفر را مجروح کردند. علاوه بر این، در تاریخ 9 مهر 61 در کنار مسافرخانه زیبا 
پارک در میدان امام خمینی و در نزدیکی ساختمان مخابرات بمبی دیگر را منفجر کردند. بر اساس گزارش خبرنگار 

روزنامه کیهان 64 تن از شهدای این حادثه به پزشکی قانونی منتقل شدند.

در ساعت۱۹:۳۰روز۱۵شهریور ماه سال۱۳۶۱هم بار دیگر در اقدامی تروریستی،‌ گروهک منافقین با انفجار بمب در 
خیابان خیام تهران ده‌ها تن از مردم عادی را به شهادت رساند. در جریان این انفجار، یک اتوبوس دو طبقه که در 

حال حرکت و مملو از جمعیت بود در آتش سوخت و تمام مسافران آن شهید و مجروح شدند.

در۲شهریور۶۳به واسطه انفجار بمب در میدان راه آهن تهران توسط منافقین،۱۷تن شهید و۳۰۰نفر زخمی شدند که 
براساس گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، دو کودک و هشت زن در شمار شهدا دیده می‌شدند. در۲۴اسفندهمان 

سال، در اثر انفجار بمبی که توسط منافقین در بین نمازگزاران انجام شد تعدادی از نمازگزاران به شهادت رسیدند.

روز 22 اردیبهشت 1364 منافقین این بار در خیابان ناصرخسرو تهران اقدام به بمب‌گذاری کردند، در این بمب‌گذاری 
9 نفر از مردم بی‌گناه شهید شدند. علاوه بر این، منافقین افراد و اشخاص دیگری را در مغازه‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها، 

خانه‌ها و... به بهانه‌های واهی به شهادت می‌رساندند.

جنایت منافقین در شیراز
یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های منافقین در 21 مهر1360، شهادت یک کودک۶ساله و مادر 22 ساله در شیراز بود. 
بنابر گزارش روزنامه کیهان در ساعت۱۹آن روز، عوامل منافقین با کار گذاشتن یک بمب در اتومبیل پیکان در خیابان 

هدایت شیراز، این دو تن را به شهادت رساندند.

روز شنبه 25 مهر همان سال، مصادف با روز عید غدیر خم، سازمان منافقین جنایت دیگری در پرونده خود ثبت کرد. 
روزنامه کیهان در 26 مهرماه طی گزارشی درباره این جنایت منافقین نوشت: »اتوبوس خط یک شرکت واحد شیراز 
هنگامی که در روز عید غدیر، مقارن ساعت 4 بعد از ظهر با بیش از 30 مسافر از پل الله‌وردی خان به سمت میدان 
شهدا در حرکت بود، در میدان جمهوری اسلامی توسط دو دختر منافق سرنشین اتوبوس به آتش کشیده شد. در 
جریان این آتش‌سوزی بیش از 15 مسافر اتوبوس مجروح شدند و دو کودک خردسال نیز به شهادت رسیدند. یکی 

از شهدا به نام لیلا نوربخش بود و از شهید دیگر تنها قطعه ذغالی به جا مانده است.«

مطابق آماری که در شماره 147 ارگان رسمی منافقین )نشریه مجاهد( منتشر شده است منافقین از پانزدهم تا بیست 
و پنجم آذرماه 1361، هفت عملیات تروریستی را در شیراز برعهده گرفتند. انفجار خودرو و منازل مسکونی، ترور 
کسبه، آتش‌سوزی گسترده و... از جمله این عملیات‌های تروریستی بود که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی 

از شهروندان شد.

کشتار مردم عادی در اهواز
در اواخر آبان ماه سال 1378 بود كه دستور اجرای عملیات تروریستی در خاک ایران توسط مسعود و مریم رجوی 
سركرده‌های منافقین صادر و به قرارگاه هفتم منافقین در خاك عراق یعنی حبیب )واقع در بصره( جهت اجرا ابلاغ 
گردید. اولین تیم سه نفره منافقین با همكاری استخبارات رژیم بعث صدام از مرز عبور كرده و از مسیر پاسگاه زید، 
سه راه حسینیه و جاده خرمشهر - اهواز وارد شهر اهواز شده و با جاسازی و استقرار یك قبضه خمپاره انداز 82 
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میلی متری در محل پارك حجاب این شهر در چهارم آذر 1378، با پرتاب پنج گلوله خمپاره بی‌هدف و كور به داخل 
اهواز، دست به یك جنایت علیه مردم بی دفاع این شهر زدند.

در اثر این عملیات تروریستی ناجوانمردانه یكی از هموطنان اهوازی به نام محمد سعید جلیزاوی كه دبیر آموزش و 
پرورش اهواز بود، شهید و 11 زن و كودك بی‌دفاع نیز به شدت مجروح شدند.

پس از این عملیات تروریستی سركرده‌های منافقین طی اطلاعیه‌ای كه منتشر كردند، مسئولیت انجام این عملیات 
تروریستی را به عهده گرفته و پیام شادباشی برای قرارگاه هفتم این گروهك به جهت تشویق و ترغیب قرارگارهای 

دیگر منافقین برای انجام عملیات مشابه فرستادند.

مب‌گذاری در حرم امام رضا)ع( و شهادت زوار بی‌گناه در مشهد
منافقین در 15 شهریور 1360 با حمله به یک مغازه کفاشی در مشهد محمدابراهیم سروش‌ را که در حال کسب رزق 
حلال بود به شهادت رساندند. همچنین علی محمد یزدانی را که یک گچکار ساده بود در 22مرداد همان سال به 
شهادت رساندند. محمد ابراهیم عطاران صاحب مغازه لوازم التحریری در شهرستان قوچان از دیگر اشخاصی بود که 

در27 آبان سال 60 در مغازه‌اش توسط این سازمان به شهادت رسید.

علاوه بر این، حرم مطهر امام رضا)ع( در تاریخ 30خرداد 1373 مصادف با عاشورای حسینی شاهد یکی دیگر از 
جنایات گروهک تروریستی منافقین بود که به خاک و خون کشیده شدن جمعی از زوار امام رضا)ع( انجامید. در این 
تاریخ، حوالی ساعت۱۴و۲۶دقیقه بمبی که توسط منافقین تا نزدیکی ضریح مطهر حمل شده بود، منفجر شد که به 

شهادت 26 نفر و مجروح شدن 300 نفر از زائران بیگناه منجر شد.

بر اثر شدت انفجار که طبق نظر کارشناسان مربوطه به انفجار۱۰پوند ماده منفجره تی. ان. تی بود، اعضای بدن تعدادی 
از زائران همچون سر، دست، پا و انگشت جدا شده و سطح بیشتر رواق‌ها همچون رواق دارالحفاظ، دارالسعاده و نیز 

گنبد الله وردیخان، گنبد حاتم خانی و بخش وسیعی از دیوار‌ها را پوشانده بود.

متعاقب این عملیات تروریستی روزنامه ‌امریکایی ‌هرالد‌تریبون با اختصاص‌ تیتر بزرگی‌ به‌ تشریح ‌عملیات ‌تروریستی 
فجیع‌ترین  یکی ‌از  عراق ‌این ‌حادثه‌  پایان‌جنگ ‌هشت ‌ساله ‌ایران ‌و  از  پس‌  نوشت:  و  پرداخت  ایران‌  ‌منافقین ‌در 

‌عملیات‌های ‌تروریستی ‌در داخل‌ ایران ‌است‌.

قتل‌عام‌  مقایسه ‌با  در  این‌فاجعه‌  نوشت:  )ع‌(  امام‌رضا  بمب ‌در حرم ‌حضرت‌  انفجار  درج ‌خبر  با  روزنامه ‌گاردین 
نمازگزاران ‌مسجد الخلیل ‌در اسرائیل ‌و حادثه ‌انفجار بمب ‌در یک ‌کلیسا در لبنان ‌به قدری ‌تکان‌دهنده ‌است‌ که ‌بسیار 

بعید به‌نظر می‌رسد عاملین‌ این ‌جنایت ‌مسئولیت ‌آن ‌را بپذیرند.

و این بخش هایی از جنایات این گروه شیطانی .
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بخش دوم

جریان اصلاحات
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جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم .

در روایت داریم بزرگی فرمود در چنین شبهایی برای سلامتی اقا امام عصر عج صدقه هدیه فرمایید زیرا قلب نازنین 
ان حضرت در فشار غم جد بزرگوارشان هست.لذا صدقه بدهید...

برای سلامتی اقا امام زمان عج و رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای مدظله العالی صلواتی هدیه فرمایید.

در مورد جریان اصلاح طلبان دو سال پیش جلساتی را در مجمع جهانی خادمین شهدا داشتیم که به صورت کتاب 
دیجیتال در امد .اما متاسفانه بنابه دلایلی این کتاب از نت حذف گردید و هر چه تلاش کردیم نتوانستیم بازیابی کنیم.
اما مطالب ان در ارشیو شخصی حقیر موجود بود که اگر بزرگواران موافق باشند چند جلسه از این مطالب استفاده 

کنیم و سپس به ادامه ان بپردازیم.

حقیر در این جلسه چند صفحه ای را خدمت سروران گرامیم ارسال می کنم:

جبهه دوم خرداد ) اصلاح طلبان(

مقدمه:
بازخواني تاريخ ازجمله ضروري ترين امور تشيكل يا بقاي تمدن ها از سوي جوامع بشري است . تمدن اسلامي به 
عنوان كاملترين تمدن ها نيز از اين قائده مستثنا نيست و براي عدم از تكرار فجايع تاريخي لازم است به طور مداوم 
نگاهي به تاريخ گذشتگان داشته باشيم . هدف اين نوشتار چيزي جز عبرت گيري از وقايع تاريخي نيست . از انجا 
كه انسانها از لحاظ ذات و سرشت كيسان و مشترك است .با بازخواني و دقت در برهه اي از تاريخ مي توان ازتجربه 

نهفته در ان عبرت گرفته و مانع از تكرار برخي از فجايع تاريخي شد..
در اين جا سعي داريم به شكل گيري جبهه يا حزبي به نام اصلاحات كه در دهه هفتاد با شعار ازادي وارد ميدان شده 
و زحماتي را براي انقلاب اسلامي ايجاد كردند اما مايلم قبل از ان چند سالي به عقب برگشته و شخصيت كي عالم 

ديني را براي خوانندگان محترم تشريح نمايم .

اجر معنويي ان تقديم مي شود به روان پاك شهدا ، الخصوص شهداي مظلوم تيپ صابرين و شهيد عزيز سردار علي 
مير عليزاده.

با تشكر از استاد گرامي محمد تقي كرامتي دفتر پژوهشهاي موسسه يكهان.
جليل محمدي همداني ٢٣/٦/١٣٩٧

امام خميني )ره(: تاريخ كي درس عبرت است براي ما..

برسي بحران هاي دهه دوم انقلاب 

قسمت 1⃣
مهمترين جرياني كه در دهه دوم انقلاب ، بيش از همه پنانسيل مخالفت با رهبري و انقلاب در ان ديده مي شد ، 
جريان اقاي منتظري و باند منحرف سيد مهدی هاشمي بود . از اين رو امام خميني ره با ژرف نگري و درايت خاصي 
كوشيدند اين خطر بزرگ را قبل از پايان عمر شريفشان از ميان بردارند . به نظر مي رسد اگر اين كار ، ان گونه كه 
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معظم له تدبير كرده بودند انجام مي شد ، نظام اسلامي با بعضي مشكلات و بحران هاي بعدي مواجه نمي گرديد . 
براي تبيين دقيق اين ماجرا ناگزيريم قدري به عقب برگرديم و برخي از اقدامات و اتفاقاتي را كه تا پيش از ارتحال 

حضرت امام ره به وقوع پيوست مرور كنيم .

پيروزي انقلاب اسلامي ، بزرگترين هديه اي بود كه خداوند با دستان امام خميني ره بي ترديد ان را به ملت مجاهد 
و نستوه ايران ارزاني داشت . بنابر اين كاملا طبيعي بود كه امام نسبت به سرنوشت و اينده اين نظام و انقلاب ، 
حساس و نگران باشند ، از اين رو تا انجا كه ممكن بود كوشيدند بسياري از موانع را تا قبل از رحلت خود از ميان 
بردارند.در اين ارتباط حضرت امام ره تمام همت خود را به سه موضوع بسيار مهم معطوف كردند ، موضوعاتي كه 
جز ايشان كسي شهامت رويارويي با انها نداشت. و يا اقدام ديگران مستلزم تحميل هزينه هاي بسيار سنگين براي 

نظام و رهبري اينده بود . 

اول : مسئله پذيرش قطعنامه ٥٩٨ ....

قسمت 2⃣

اول: مسئله پذيرش قطعنامه ٥٩٨از سوي امام خميني ره بود كه به رغم همه شعارها يي كه در ان ايام داده شده بود و 
تايكداتي كه ايشان براي كيسره كردن مسئله جنگ داشتند ، سرانجام به خاطر مصالح نظام و انقلاب به ان تن دادند 

و به تعبير خودشان جام زهر را نوشيدند.
مسئله دوم: دستور بازنگري قانون اساسي ، تتميم و تغييربرخي از اصول ان بود كه تجربه ده ساله پيش از ان نشان 
مي داد در صورت عدم اصلاح برخي اصول ان ، از جمله اصول مربوط به رهبري ، نظام اسلامي در اينده اي نزدكي 
با چالش ها و بن بست هاي جدي مواجه خواهد شد. امام خميني ره تا لحظات پاياني عمر شريفشان ، نگران به 
انجام رسيدن اين مهم بودند.زيرا امر بازنگري همچنان در جريان بود و شوراي بازنگري برغم تلاش هاي فراوان ، 

اما نتوانسته بود اين ماموريت را قبل از ارتحال امام پايان ببرد.
مسئله سوم؛ كه مستقيما با اينده نظام گره خورده بود مسئله عزل اقاي منتظري از منصب قائم مقامي رهبري بود .اقدام 
شجاعانه اي كه كسي جز حضرت امام قادر به حل و فصل ان نبود و همانطور كه اشاره شد اگر انگونه كه ايشان مي 
خواست اين كار به انجام مي رسيد چه بسا برخي از مشكلات و بحران هاي ايجاد شده پس از رحلت حضرت امام 

روي مي داد.

در ادامه ....حسنعلي منتظري ليبرال ها و منافقين.....

قسمت 3⃣
️حسنعلي منتظري ليبرال ها و منافقين.....

اقاي حسينعلي منتظري در سال ٦٤ از سوي مجلس خبرگان رهبري به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب شد ، اما اندكي 
بعد منافقين و ليبرال ها با استفاده از زمينه هاي موجود كه از جمله انها ، ساده لوحي ايشان و نيز نفوذ موثر سيد مهدي 
هاشمي بود توانستند به راحتي در بيت و تشيكلات اقاي منتظري نفوذ كنند . البته در اين ايام حضرت امام خميني ره 
بارها نسبت به نفوذ منافقين و ليبرال ها به بيت ايشان هشدار دادند و از وي خواستند تا هرچه سريعتر اقدام به طرد 

اين عناصر از بيت، دفتر و مراكز سياسي خود كند . كه اين تلاش ها بي پاسخ ماند.
سر انجام مهدي هاشمي برادر داماد و رئيس دفتر اقاي منتظري به جرم ارتكاب ١١فقره قتل عمد ، شركت در درگيري 
هاي مسلحانه و چندين اقدام خشونت اميز و مجرمانه ديگر بازداشت و به اعدام محكوم شد . اقاي منتظري متاسفانه 
علي رغم هشدارهاي مكرر حضرت امام ره به دفاع از مهدي هاشمي برخاست و از اين رو دست منافقين براي ضربه 
زدن به نظام بازتر شد و سواستفاده از جايگاه وي گسترده تر شد و سرانجام بعد از حدود چهار سال مدارا در تاريخ 

٦/١/٦٨ طي نامه ي شديد اللحني منتظري را از قائم مقامي عزل كرد.
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در ادامه... منتظري بعد از رحلت حضرت امام ره

پ_ن: ان شاالله به شرط حيات قصد داريم در اين مبحث به شكل گيري گروه اصلاحات و مشكلات بوجود امده به 
طور واضح بپردازيم .

این چند صفحه به عنوان مقدمه یا پیشگفتار تقدیم شد تا دستور مدیران گرامی را اجابت کرده باشیم .
ان شاالله در جلسات اتی به صورت مصداقی در خدمت همسنگران گرامی خواهیم بود

قبل از اعلام رسمي از ان بي اطلاع بودند و به شدت مخالف بودند و تلاش ايشان براي منصرف كردن اعضاي جامعه 
مدرسين و صدا و سيما از خواندن نام ايشان نتيجه نداد و حتي پس از معرفي به رغم در خواست ميليون ها متقاضي 

از پذيرش اين مسئوليت ديني در ايران سرباز زده و حاضر به ارائه رساله علميه نشده اند .

..اين ماجرا گذشت و خرداد ١٣٧٦ از راه رسيد . ارايش سياسي كشور دستخوش تغييرات فاحشي گرديد و سيد محمد 
خاتمي با بيست ميليون راي فاتح ميدان رقابت رياست جمهوري شد. تمامي تئوريسين ها و نظريه پردازان سياسي 
دشمن نيز تلاش مي كردند كه راي ٢٠ ميليوني ملت به خاتمي را نوعي مقابله با رهبري نظام برانگيزانند . از طرف 
ديگر در داخل نيز فضاي سياسي كشور بارز تراز هر زمان ديگر ، زمينه مناسبي را براي جولان دادن ضد انقلاب ، 

معارضين نظام و ورشكستگان سياسي فراهم كرد.

اقاي منتظري نيز از جمله اشخاصي بود كه تحت تاثير اين تحليل هاو القائات و با توجه به فضاي ايجاد شده بويژه 
پس از اطلاع از حضور تعدادي از حاميانش در كابينه اقاي خاتمي ، مصمم تر از گذشته قدم هايي را براي ورود به 

حوزه سياست و علني ساختن مخالفت خود با رهبري برداشت .

حدود پنج ماه از گذشت عمر دولت خاتمي یا شروع دولت اصلاحات ، وي طي سخنراني جنجال بر انگيزي به 
رهبري نظام حمله ور شد و با طرح مسائلي تفرقه برانگيز و خطرناك ، زمينه كي اشوب و جنجال ديگري را پي 

ريزي كرد .
بزرگواران توجه داشته باشند با شروع دولت خاتمی عملا اصلاح طلبان وارد میدان شده و مدیریت کلان اجرایی 

کشور را به دست گرفتند . یا به نوعی اصلاحات وارد میدان شد.

تفسير عجيب و غريب وي از اصل ولايت فقيه در قانون اساسي و تنزل ان به نظارت فقيه ، اشكال تراشي هاي بي 
اساس در مورد مسافرت هاي مقام معظم رهبري به نقاط مختلف كشور ، حمله به نهادهاي تحت امر معظم له نظير 

شوراي نگهبان و ائمه جمعه ،،،
اما بدتر از همه اينها تلاش وي براي ايجاد رويارويي بين مقام معظم رهبري و رياست جمهوري وقت محمد خاتمي 

بود..
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جلسه دوم

سم الله الرحمن الرحیم
ان شاالله به فضل خدا بحث جریان شناسی را با همراهی خادمین گرامی پیش می بریم امید که مورد توجه قرار گیرد .
در این بحث به شکل گیری جریانی به نام اصلاحات خواهیم پرداخت جریانی که هر انسان منصفی از ان به عنوان 

یک گروه افراطی خطرناک و هم کاسه با دشمن یاد می کند.

اصلاح طلبان با یک شعار ارزشی وارد میدان شده و به سرعت رنگ عوض کرده و ذات کثیف خود را با زحماتی که 
برای نظام مقدس ایجاد کردند نشان دادند. در زمان شکل گیری قرار بود برخی مسائل که دست و پاگیر نظام برای 

پیشرفت و ابادانی بود اصلاح شود نه. انکه بر علیه ارزشها خنجر بکشند!

با این حال شد انچه نباید می شد و این گروه از فرصتهای پیش امده استفاده کرده و قدرتمند شدند تا جایی که تقریبا 
سه دهه مدیریت اجرایی کشور را تصاحب کردند. برای اینکه راحتر این عناصر و اهدافشان و همچنین ضرباتی که 

بر پیکره نظام وارده کردند را درک کنیم مجبوریم به چند سالی به عقب بر گردیم

در جلسه گذشته مطالبی را خدمت سروران ارجمندم ارسال کردم ادامه مباحث را به صورت گام به گام پیش می 
رویم.

تا بدین جا پیش رفتیم که حضرت امام روح الله رحمت الله علیه باید سه کار عمده را انجام می دادند چون غیر از 
ایشان کسی نمی توانست این مشکلات را حل نماید چون حتما کشور دچار التهاب می شد.

یک عزل منتظری از قائم مقامی رهبری
دوم تصمیم قطعنامه برای پایان. جنگ و سوم دستور بازنگری قانون اساسی

در جلسه گذشته تا عزل منتظری پیش رفتیم حال  بحث را بعد از رحلت حضرت امام ره شروع می کنیم
پس از عزل اقاي منتظري از سمت قائم مقامي و رحلت امام خميني رحمت الله عليه عده اي از هواداران افراطي ايشان 
كه عمدتا از باند مهدي هاشمي معدوم بودند در پوشش حمايت از اقاي منتظري و با طرح مطالبي كذب و تحليل هاي 
مغرضانه به تحركي اقاي منتظري پرداختند و عزل وي از سمت قائم مقامي را باز سازي طرح سقيفه و محصول كي 
توطئه خواندند در بخشي از كي اطلاعيه ، كه بعدا شبيه به همين مضامين در سخنان اقاي منتظري امده بود: توجه 

بفرمایید! به راستي كه داستان صدر اسلام و جريان شوم سقيفه به خوبي تبيين گرديد.... بياييد مردم را ازاد بگذاريم

اقاي منتظري تحت تاثير عوامل ياد شده پس از مدتي مجدد به حوزه سياست باز گشت .هر از گاهي فضاي سياسي 
كشور را كه در شرايط حساس بعد از ارتحال حضرت امام ، سخت محتاج ارامش بود ملتهب مي ساخت و به اتش 
فتنه و اختلاف دامن مي زد. تا اينكه در استانه چهاردهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، با طرح مسائل انتقادي و 
تعريض اميز در موضوعات گوناگون از جمله اصل ولايت فقيه و رهبري نظام، علم مخالفت عليه رهبري را برافراشت.
او در سخناني در جمع شاگردانش مدعي شد مظلوم واقع شده است و صرفا براي مصلحت نظام از حق خود چشم 
پوشي كرده ، در بخشي از سخنراني خود در ٢١ بهمن ١٣٧١ مي گويد:!!!!! مثل من و مثل بعضي ديگر)رهبري معظم( 
مثل ان دو زني است كه سر بچه نزاع داشتند و اخر حكم شد بچه را دونيم كنند ، اون كه مادر واقعي بود از حق 
خود گذشت كه بچه تلف نشود!! ،،،،، ورود تهاجمي ايشان به حوزه سياست و طرح مسائل فتنه انگيز بعد از امام هم 
برخلاف مصالحي بود كه ايشان در اين سخنراني مدعي رعايت ان بود و هم خلاف توصيه صريح ان پير سفركرده .

تکاپوی این شخص زمانی به اوج رسید که مرجعيت امام خامنه اي حفظ الله به میان امد .و اصل موضوع از این قرار 
است .)انسان باید همیشه به درگاه حضرت حق دعا کند که خداوند متعال او را به حال خود رها نسازد زیرا به هر 
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کاری دست می زند حتی اگر عالم بزرگ دینی باشد (بنابر این : بعد از ارتحال سه تن از مراجع بزرگ شيعه،حضرات 
ايات خويي، گلپايگاني و مرعشي نجفي و در پي انها حضرت ايت الله اراكي ، كي جنجال تبليغاتي گسترده عليه 
مرجعيت شيعه از سوي رسانه هاي غربي و صهيونيستي به راه افتاد . در پي ان جامعه مدرسين حوزه علميه قم اقدام به 
معرفي تعدادي از فقها حوزه به عنوان مراجع تقليد كرد كه نام مقام معظم رهبري نيز در ميان انها به چشم مي خورد .

متعاقب اقدام جامعه مدرسين ، تكاپوي شديدي از سوي اقاي منتظري براي مقابله با مرجعيت حضرت امام خامنه 
اي صورت گرفت كه كيي از انها ارسال پيامي توهين اميز به مقام معظم رهبري بود كه در اين پيام اقاي منتظري 
مرجعيت معظم له را به باد انتقاد گرفته و ان را موجب وهن مرجعيت شيعه و حوزه هاي علميه خوانده بود. /مراجعه 

شود_)كتاب خاطرات اقاي منتظري فصل دهم ص٧١٥(

مثال در  به طور  بود  ان فكر نكرده  با  مقامي  قائم  ادعاي هايي وجود داشت كه شخص وي در زمان  پيام  اين  در 
خصوص ضرورت استقلال مرجعيت از قدرت سياسي ، جاي تعجب است كه ايشان در ان زمان هيچ نقطه انتقادي 

نداشته است همانگونه كه به غير قانوني بودن منصب قائم مقامي و تصميم خبرگان هيچ اعتراضي نكردند.
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جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم.
حقیر نیز این ایام غم بار رو که نتیجه غفلت خواص و جهالت عوام بود را خدمت شما دلسوختگان تسلیت عرض 
می نمایم که اگر خواص از خواب غفلت بیدار می شدند و عوام تلاش می کردند که با تحقیق و اموزش جهالت را 
از خود دور کنند امروز امت اسلامی بویژه مکتب تشیع اینگونه مورد ظلم حاکمان در طول تاریخ قرار نمی گرفتند.

رهبری معظم انقلاب اسلامی در فرمایشاتی عنوان فرمودند که :در ان دوران عده ای کار را در وقتش انجام ندادند 
.یعنی سردرگمی باعث شد که در تصمیم تعلل کنند و وقت گذشت و گذشت وقت به سود دشمن بود و به زیان حق 

و شد انچه که هر ساله می شنویم و با اشک و اه با اهل بیت هم دردی می کنیم

اگر بزرگان کوفه بصیرت داشتند و کنار نمی کشیدند و یا ان قاضی دنیا پرست و طما به کذب شهادت نمی داد و یار 
شجاع امام هانی ازاد می شد تاریخ طور دیگری رقم می خورد.

اقا جانمان ولی امر مسلمین فرمود : توابین نیز جنگ کردند و شهید هم شدند اما اجر و مزد اخروی انان یک هزارم 
شهدای دشت نینوا هم نمی شود!!

چون در لحظه و زمان مورد نیاز به یاری امام خویش نرفتن و همین تعلل باعث شد تا عالم تشیع تا ابد داغدار طفل 
شش ماهه شود و داغدار قمر منیر بنی هاشم و امام حسین ع و ۷۲یار سرور و سالار شهیدان بشود. و تاریخ از این 
موارد بسیار به خود دیده است. اهل بیت علیهم السلام جملگی مورد ستم حکام ظالم و بی بصیرتی مردم جاهل شدند.
و امروز هم چنین است . اگر از تاریخ به درستی عبرت نگیریم دنیا در دل خود شمر و خولی و یزید و ابن ملجم 
بسیار دارد. اگر تعلل کنیم .اگر جهل را از خود دور نکنیم و اگر گوش و چشممان را به اهداف دشمن اجاره دهیم 

هم دشت نینوا مهیا می کنند هم. گودال قتلگاه !

ان شاالله به فضل خدا و مدد شهدا که توفیق خادمی این عزیزان نصیب مان شده است در امتحان ولایتمداری رو 
سفید شویم .

در بحث گذشته تا بدانجا پیش رفتیم که در اوج دشمنی شخصی مثل منتظری دولتی با شعار ازادی و با نام اصلاحات 
وارد میدان شد

بدترین و خطرناکترین برنامه منتظری و اطرافیان این بود که تلاش می کردند  رويارويي جدی بين مقام معظم رهبري 
و رياست جمهوري وقت محمد خاتمي ایجاد کنند. اما نهاد های انقلابی و سیاسی نیز ساکت ننشسته و وارد میدان 
شدند. اظهارات اقاي منتظري واكنش هاي تندي را در ميان جناح ها ، احزاب سياسي و نهاد هاي انقلابي در پي 
نهاد حافظ رهبري و سزاوارترين  به عنوان اصلي ترين  نهادهايي بود كه  از جمله  داشت؛ مجلس خبرگان رهبري 
جايگاه براي دفاع از ميراث بزرگ امام خميني رحمت الله عليه يعني اصل ولايت فقيه با مواضعي قاطع اين رفتار 
تفرقه افكنانه را به شدت محكوم كردند. در بخشي از اين پيام امده است: ....بعداز ارتحال ان امام بزرگوار ، مجلس 
خبرگان با توجه به همه ضوابط و شرايط مذكور در قانون اساسي ، از ميان همه فقها ، حضرت ايت الله خامنه اي 

مدظله العالي را برگزيدند ، زيرا او واجد همه شرايط مذكور در اصل ١٠٩ قانون اساسي مي باشند.

حال تا به اینجا یک بخش. در واقع با تحریک امثال باند مهدی هاشمی معدوم اقای منتظری به دنبال حق و حقوق 
رهبری خودش بود که حضرت امام روح الله با شجاعت وی را از قائم مقامی عزل کرده و خود منتظری نیز دلایل 

عزل را پذیرفته بود



صفحه 22فهرست صفحه بعدصفحه قبل

صفحه 22فهرست صفحه بعدصفحه قبل

اما بعد از رحلت امام ره به دنبال سهم خواهی بر امده بود. اما باید دانست که کاسه ای زیر نیم کاسه اصلاح طلبان 
باشد.شاید منتظری از نظر انها بهترین گزینه برای هموار کردن دشمنی با رهبری امام خامنه ای بوده باشد پس طبق 

برنامه به دنبال وی رفته بودند.

پس عرض شد در این شرایط دولت دوم خرداد روی کار امد و با توجه به شعارهای متفاوت به افکار برخی القا کرده 
بودند که ازادی به سبک غربی حق مردم است!

پس می شود با مشغول کردن عده ای اهل دنیا و درگیر کردن انها با نیروهای ارزشی دولت مد نظر هاشمی که اعتقاد 
داشت به خاطر اسلام و قران باید اشرافی زندگی کرد دولت مردان با تفکر لیبرالی را وارد کار و زار اجرایی کردند

حضرت امام ره با مهربانی با ایشان برخورد کرده و از ایشان به عنوان عالم ساده لوح در سیاست یاد کرده و خواستند 
که در خدمت علم و حوزه باشند. و چنین نیز شد به ناگاه زمینه ای که توسط دولت سازندگی فراهم شده بود و تقریبا 
سنگرهای فرهنگی توسط دشمن تسخیر گردیده بود با اینکه امام مسلمین مرتبا تذکر و هشدار می دادند که دشمن 

حملات فرهنگی خود را اغاز کرده گوشی بدهکار نبود تفکر لیبرال سکان اجرایی را در دست گرفتن

خادمین گرامی اين روز ها واژه اي به نام ليبرال  بسيار می شنویم  حال به زبان ساده مي خواهيم اين كلمه را معني و 
با استفاده از تاريخ به بررسي ان بپردازيم شاید معانی دیگری نیز داشته باشد اما به نظرم لیبرال یک تفکر است که هر 
کسی برای هر کاری ازاد است .هر مسئولی ازادانه می تواند از قدرتش استفاده کند و هر انچه نفسش می خواهد عملی 
کند .در یک کلام یعنی ازادی ... همان ازادي كه دولت دوم خرداد از سال ٧٦ به طور علني فرياد زدند که هر چند 
قانون مداری نیز در شعارشان بود اما به سرعت از قانون تخطی کردند ولی ازادی به سبک غرب را در آغوش کشیدند

دو تفكر همواره براي اسلام خطر افرين بودن كي سكولارها و ليبرال ها سكولار ها بر اين باور غلط پافشاري مي 
كنند كه دين از سياست جدا ست و ليبرال ها در خواست ازادي به سبك غرب يعني بي بندوباري و فساد در هر 

زمینه ای ....

که ان شاالله بنا دارم اگر بزرگواران مایل باشند بعد از خاتمه بحث جریان شناسی ،اصلاح طلبان در باب سکولارها نیز 
جلساتی داشته باشیم خب در اینجا می رسیم به مشکلاتی که دولت دوم خرداد برای نظام اسلام ایجاد کرد.

پس نتیجه شد ابنکه :
از شروع دولت دوم خرداد محمد خاتمي  ليبرال ها جان گرفتند! با وجود اينكه حضرت امام فرمود: تا زماني كه من 

زنده ام نمي گذارم ليبرل ها در ايران روي كار بيايند

اما دو موضوع باعث شد اين گروه جان تازه اي بگيرند :)که البته نظرات شخصی حقیر می باشد و نمی دانم تا چه 
اندازه درست است(

بي توجهي دولت سازندگي به معقوله فرهنگ .
گرفتاري نيروهاي انقلابي به بازسازي بعد از جنگ چه از نظر ساختاری و ساختمانی تا ادوات و چه از نظر قوای 

انسانی و اسیب دیدگان از جنگ و...

خب مسلما انقلاب نيز در طول اين سال ها بسياري از نيروهاي مخلص و مومن و کار امد جهادی خود را  را تقديم 
امنيت دین و كشور كرده بود. با شروع دولت خاتمي با شعار ازادي البته در لواي ازادي مدني خيلي اتفاقات تلخ 
بوقوع پيوست. که از جمله : در سال ٧٧ تنها چند ماه پس از تشيكل اين دولت اولين جرقه تفرقه با قتل هاي زنجيره 
اي كليد خورد. قتل ها توسط چند عضو خودسر وزارت اطلاعات روي داد كه مفتولين نوعا وابسته به طيفي موسوم 
به ملي گرا و از منتقدان نظام اسلامي بودند. مقتولين چهارتن به نام هاي داريوش فروهر و همسرش ، محمد مختاري 

و جعفر پوينده بودند
اين موضوع براي سازمان هاي بين المللي حقوق بشر كه همواره ايران را زير زره بين داشتند خوشايند واقع شد و 
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بازتاب وسيعي در داخل و خارج بر انگيخت
براي حزب دوم خرداد يا اصلاح طلب نيز بهانه اي شد تا عناصرارزشي نظام را مسبب و مباشر اين قتل ها معرفي كنند

بي شرمي اين جريان به انجا رسيد كه به نوعي پكيان آمريت اين قتل ها را به سوي ولي فقيه و سپس سپاه و بسيج 
گرفتند و با این موضوع  كشور عزيزمان راتا استانه بحران كشاندند و روزانامه هاي همين جريان با نشراكاذيب به اين 
موضوع دامن مي زدند و در اينجا بود كه رهبري معظم وارد صحنه شده و به اين رويدادها واكنش نشان دادند و اين 

واقعه را كي طوطئه پيچيده ارزيابي كردند

و نهایتا در اين ماجرا عوامل اصلي توسط خود سربازان گمنام شناسايي و دستگيرشدند..

این بحث را در همین جا متوقف می کنیم در حالی که از همه سروران بابت طولانی شدن وقت جلسه عذرخواهی 
می کنم
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جلسه چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

اربعین یا چهلمین روز شهادت سرور و سالار شهیدان اقا اباعبدالله الحسین علیه السلام خدمت خادمین محترم شهدا 
و افسران جنگ نرم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال قبولی عزاداری های یکایک شما را خواهانم به برکت 

صلواتی بر محمد و ال محمد

اربعین یعنی غم .اربعین یعنی تنهایی  اربعین یعنی داغ بر دل نشسته. بی بصیرتی خواص و جهالت عوام داغی را بر 
دل شیعیان نهاد که با گذشت قرنها نه تنها ارام نمی گیرد بلکه هر ساله فوران می کند

امروز با مشت های گره کرده می گوییم ما اهل کوفه نیستیم که مولای ما تنها بماند. پس تنهایی یعنی داغ ابدی روزی 
که مردم از همه جا امیدشان نا امید شد به سوی مولای مظلوممان هجوم اوردن برای بیعت ! در حالی که امام ولی 

،وصی و جانشین حضرت رسول )ص(بود.اما غفلت باعث شد سالها خانه نشین شود.

امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید :جماعت چنان بر من هجوم اوردن که ترسیدم امام حسن علیه السلام 
و امام حسین علیه السلام در ان شلوغی اسیب ببینند. و همانطور هم شد مردم کوفه نه در روز بیعت حسنین را مورد 
توجه قرار دادند نه بعد از شهادت امیر المومنین علی ع .ان روز پدر بود تا فرزندان خود را نجات دهد اما بعد سالها 
امام حسن ع با زهر کین و اقایمان حسین ع در جنگی نا برابر و در اوج نامردی سر از پیکر مطهرش برداشتند.این 
است که می گوییم اهل کوفه نیستم. ان شاالله به برکت خون شهدا خداوند توفیق سربازی در رکاب ولی امر را به 

همه ما هدیه فرماید.

در جلسه گذشته رسیدیم به شروع کار  دولت خاتمی  و اولین جرقه اشوب که قتل های زنجیره ای نام گرفت.

این قتل ها توسط عده ای نیروی خود سر از وزارت اطلاعات انجام گرفت و در نهایت توسط خود سربازان گمنام 
اقا امام عصر عج عوامل دستگیر شدند.

به دنبال شناسايي و دستگيري عوامل جنايت انتظار مي رفت فضاي كشور فروكش كند. اما احزاب و گروه هاي جبهه 
دوم خرداد در كي اقدام هماهنگ و مشكوك به جاي حمايت و دلگرمي دادن به وزارت اطلاعات و نيروهاي خدوم 

و انقلابي ان در كشف اين توطئه خواستار بركناري وزيراطلاعات شدند.

حالا اهداف چی بود؟؟
اهداف دشمن  ايجاد بدبيني در احاد جامعه نسبت به نهادهاي امنيتي و انقلابي كشور انداختن اين قتل ها به گردن 
علما و مراجع بزرگ تقليد حامي نظام اسلامي مقاباه با راهبرد فتح سنگر به سنگر نهاد هاي كشور توسط گروه هاي 
دوم خردادي كه طبق تئوري فشار از پايين و چانه زني از بالا مي خواستند وزارت اطلاعات را نيز به بهانه اين قتل 
ها دردست بگيرند و عمده هدفشان جايگزني عوامل خود با نيروهاي كاركشته انقاابي و ارزشي وزارت خانه بود و 
در مرحله بعدي به سراغ نهادهاي انقلابي نظير سپاه پاسدارن نيروي انتظامي و به نوعي فتح سنگر به سنگر بروند. در 
اين جا نقش شخصيت ها نشريات و روزنامه هاي انقلابي مثمر ثمر واقع شد و با روشنگري تك تك اهداف دشمن 
را براي مردم برملا كردند و مهمتر از همه  بيانات مهم و روشنگري رهبری معظم  انقلاب اين مشكل مرتفع گرديد

چند ماه پس از ماجراي پر افت و خيز قتل هاي زنجيره اي كيي ديگر از غمبارترين رويدار هاي اين دوره يعني 
فاجعه كوي دانشگاه به وقوع پيوست.

ماجرا ازانجا اغاز شد كه فضاي فرهنگي كشور سخت مورد تاخت و تاز عده اي قلم به دست بي تعهد و تعدادي 
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فرصت طلب كه وابسته به دشمن بودند قرار گرفت. اگر دقت كرده باشيد امروزه هم همين افراد در همه مشكلات 
نقش افرين هستند البته نوع انجام  كار تغيير كرده كه حال به علت گستردگي فضاي مجازي هم اجرای کار راحتر 

شده هم كم خطر تر زیرا با استفاده از سایه روشنی را می زنند.

به هر حال در ان زمان نيز مسئولين فرهنگي بي توجه به هشدارهاي رهبر بصير انقلاب مراجع تقليد و عناصر متدين 
و دلسوز همچنان بر سياست بي ضابطه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگي پافشاري مي كردند. حال در ان زمان جالبه 
بدانيد شخصي مثل عطاالله مهاجراني وزير ارشاد نظام اسلامي بود. و جالبتر اينکه همين شخص كه حال در راس 
دشمنان اسلام قرار گرفته با تباني و ملاحظات  نمايندگان مجلس كه مورد استيضاح قرارگرفته بود رها و مجددا راي 
اعتماد گرفت. خدا لعنت كنه مسئول خائن رو و خدا لعنت كنه مسئولي كه بي توجهي به دستورات ولي امر خويش 

مي كنه. گفتن برخی مطالب دل انسان رو به درد می اورد اما چاره ای جز گفتن ندارم ..

حضرت اقا وقتي از تهاجم فرهنگي ، شبيخون قتل و عام و توطئه سخن مي گفتن همين شخص خائن در روزنامه 
صبح امروز ازاين مسائل به عنوان توهم ياد كردند

كيي از ضربه هاي اساسي در اين دولت ازادي مطبوعات بود..
دانشگاه تهران كه مدتها در اثر تحركيات عوامل افراطي خصوصا نهضت ازادي و نيز اتفاقات سياسي پياپي در تب و 
تاب به سر مي برد و با انگيزه مخالفت با تصويب كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات به صحنه تجمع هاي اعتراض 

اميز و درگيري هاي خشونت بار تبديل شد. كي تجمع دانشجويي كم كم تبديل به كي اشوب خياباني گرديد

از تيرماه ٧٨ به بعد

اتفاقاتي رخ داد كه كاملا ازتصميم و عزم جدي عاملان ان براي براندازي نظام اسلامي حكايت مي كرد و عده اي 
اوباش به و اغتشاشگر به اسم دانشجو دست به اشوب فراگير در سطح شهر زدند

اشوبگران با شعارهاي تحركي اميز و با ايجاد جوي از رعب و وحشت به عابران و رهگذران حمله مي كردند و به 
مسئولان عالي رتبه از جمله امام راحل و مقام معظم رهبري توهين و هتاكي مي نمودند

خاطرات سردار نظري فرماندهي وقت نيروي انتظامي تهران بسيار خواندني است  با اينكه دست پليس براي سركوب 
اشوب باز بود اما دستور عدم برخورد مانع از برخود پليس با ارازل مي شد

ايشان در كتاب خاطراتش مي نويسد برخي حتي اقدام به برپايي ايست بازرسي كرده بوده و مامورين ناجا را بعد از 
ضرب و شتم خلع سلاح مي كردند و حتي اشوب گران به انواع وسايل نظامي از قبيل بيسم سازماني پيشرفته مجهز  
بودند و اشوب ها را به هرنقطه اي مي كشاندند و در اين قائله نيز مقام عظماي ولايت بار ديگروارد ميدان شد وبا 

هشدار نسبت به اهداف دشمن از دانشجويان خواست با حفظ هوشياري به برنامه هاي دشمن كمك نكنند

در ان زمان بود که حضرت اقا در كي سخنراني كه دل همه ازادگان را به درد اورد ضمن توصیه و هشدار در اوج 
مظلومیت فرمود : اگر عكس مرا هم اتش زدن شما  سكوت كنيد.

دراين حادثه بسيار تلخ نيروي انتظامي به عنوان كي بازوي امنيتي كشور از طرف دوست و دشمن مورد بي مهري 
قرار گرفت. با اينكه تلاش خيلي از بدخواهان را با هوشياري جهت برهم زدن نظم و ارامش ناكام گذاشته بود كه به 
كي مورد ان مختصرا اشاره مي شود. عناصر افراطي تلاش داشتن تا اين حادثه خطرناك را به مسابقه فوتبال بين دو 
تيم پيروزي و استقلال در استاديوم صدهزار نفري ازادي بكشانند. اين موضوع مي توانست بر ابعاد اين فاجعه افزوده 
و كشور را در وضعيت بحراني غير قابل تصوري قرار دهد. فرماندهان ناجا پس از ناكامي در متقاعد كردن مسئولان 
ذي ربط براي به تعويق انداختن اين مسابقه با اميد به عنايت الهي و درايت خود نگذاشتن انچه بدخواهان نظام بود 
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اتفاق بيفتد.

بزرگ نمايي برخي اتفاقات و درج دروغين برخي اخبار نظير كشته شدن تعدادي از دانشجويان ، حتي تعدادي از 
علماي قم را وادار به موضع گيري كرده بود ، روزنامه خرداد با تيتر درشت نوشته بود : كوي دانشگاه به خاك و 

خون كشيده شد.

كيي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحيكم وحدت در تجمع درب اصلي دانشگاه اعلام مي كند: اجساد شهداي 
دانشجو بايد به ما تحويل داده شوند و دولت بايد امنيت تشييع جنازه باشكوه انها را كه ما برگزار مي كنيم تضمين 

كند!!

اين درحالي بود كه به تصريح گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي هيچ دانشجويي در حادثه كوي دانشگاه 
كشته نشده است.

رهبري معظم انقلاب در سخنراني بيست و كيم تيرماه خود ضمن تاسف بار خواندن حادثه كوي دانشگاه و تفبيح 
حمله عناصر مشكوك به خوابگاه دانشجويان به اسم نيروي انتظامي و با شعارهاي اسلامي خواستار برخورد بامجرمان 

اين حادثه مي شوند و از دانشجويان به طور شايسته اي دلجويي مي كنند.

اما :
در نقطه اي ديگر پايتخت همچنان در اتش و نا ارامي هاي هدفمند كه اشكارا از ان سوي مرزها هدايت مي شد مي 

سوزد... که ان شاالله به شرط حیات در جلسات اینده خدمت سروران گرامی ارائه می گردد.

اقای ما با اینکه رهبری مقتدر حکیم و شجاع هستند در عین حال بسیار مظلومند.
برای سلامتی رهبر عزیزمان صلواتی هدیه می کنیم بر محمد و ال محمد
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جلسه پنجم 

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات گذشته در مورد زحماتی که جریان اصلاح طلب برای مردم و نظام اسلامی درست کردند بخش هایی 
عرض شد .که حادثه کوی دانشگاه یکی از انان بود. بعد از قتل های زنجیره ای نوبت به حوادث تلخ کوی دانشگاه 

تهران رسید.

تعدادی افراد به صورت هدفمند به اسم دانشجو وارد دانشگاه شده و تعدادی نیز به نام نیروی انتظامی و امنیتی به 
اصطلاح ) لباس شخصی ها ( برای مقابله ورود کرده و دانشجویان واقعی  را مورد ضرب و شتم قرار دادند

با گزارشی که  كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي مبنی بر اینکه  هيچ دانشجويي در حادثه كوي دانشگاه كشته 
نشده است بایستی تنش ها کم شود ولی برخی از ارام شدن فضا ضرر می دیدند.

به هرحال ...
به خوابگاه  تيرماه حادثه كوي دانشگاه و حمله عناصر مشكوك  بيست و كيم  انقلاب در سخنراني  رهبري معظم 
دانشجويان به اسم نيروي انتظامي و  شعارهاي اسلامي  را تاسف بار خوانده و خواستار برخود بامجرمان اين حادثه 

مي شوند و از دانشجويان به طور شايسته اي دلجويي مي كنند

و اما ...
در پي شدت يافتن وخامت اوضاع ٢٤ تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با ارسال نامه اي محرمانه به رئيس جمهور 
) خاتمی ( ضمن ابراز نگراني شديد از خونسردي مسئولان ذي ربط در قبال حوادث تلخ جاري از او خواستندسريعا 
با اقدامات موثر به اين غائله پايان دهند در غير اين صورت سكوت را جايز نشمرده و خود بر حسب وظيفه وارد 

عمل خواهند شد كه اين نامه پس از چند روز افشا و خود موضوع جنجالي ديگري شد

كيي از امضا كنندگان اين نامه سردار سرافراز سپاه اسلام حبيب حرم عمه سادات حاج حسين همداني عزيز بودند 
روحشان شاد.

اگر به یاد داشته باشید در پی شهادت مظلومانه شهید حاج حسین عزیز رسانه های اصلاح طلب نه تنها از این رزمنده 
فداکار و جانبرکف تجلیل نکردند بلکه برخی از انان بی شرمانه با جملات وقیحانه دل محبان شهید را به درد اوردند ..

که یکی از روزنامه ها در کمال وقاحت خبری را تیتر کرد که : سرتیپ حسین همدانی کشته شد !!
هر چند توسط مسئولین وقت ارشاد تذکر گرفت اما نشان دهنده کینه این عناصر از سردار عزیزمان بود

اصلاح طلبان به خاطر امضای این نامه و مقابله با فتنه گران سال ۸۸ از شهید حاج حسین عزیز کینه بر دل داشتند و 
کینه های خود را بدین شکل خالی می کردند..

بنابر این باید عرض کنم ؛
گستره اشوبها در شهر تهران به خيابانهاي منتهي به بيت رهبري نيز رسيد در شهر تبريز نيز تحركات مشابهي در حال 

وقوع بود بيم ان مي رفت كه رفته رفته اين وضعيت به ساير شهرها نيز سرايت كند
در اينجا لازم است عرض شود از اتش افروزي رسانه ها معاند نبايد غافل شد كه همگام با اشوب گران با نشر مطالب 

تحركي اميز و احساسي به اين حادثه كمك و ياري مي رساندند

حال دشمن چگونه می توانست در اتش فتنه بدمد ؟؟
طبیعتا از طریق افراد نفوذی
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افراد نفوذی باید از بین چه کسانی انتخاب شوند؟
از بین عناصر بریده و از نفس افتاده که هم سوابق مبارزاتی و انقلابی داشته باشند و هم راحت بتوانند در نهادها نفوذ 
کنند. یکی از افرادی که برای دشمن حائز اهمیت بود شخصی به نام عبدالله نوری بود که در مورد خدمات این عنصر 

خائن به دشمن مطالبی عرض خواهیم کرد.

نفوذ افرادی چون نوری مهاجرانی و...را می شود از داستانهاي غم انگيز انقلاب برشمرد. بازگشت شرمگينانه برخي 
از گروه ها و عناصر انقلابي به اغوش دشمنان كه سال هاي سال توفيق مجاهدت عليه انان را در حيات سياسي خود 

به ثبت رسانده بودند.

البته اين نكته مختص زمان ما نيست و به تعبير مقام معظم رهبري هر انقلابي ريزش و رويشي دارد.در هرزماني چهره 
ها و عنصرها به دلايل گوناگون به گذشته انقلابي خود پشت و پا زدند و راه خيانت را در پيش گرفته يا دست كم 
به عنصري بي تفاوت تبديل شدند. البته عرض شود همين عناصر بي تفاوت با سكوت خويش ضرباتي شايد مهلكتر 
از دشمن به نظام اسلامي وارد مي كنند كه گناهشان كمتر از دشمنان نيست ؛ كه اتفاقا شهيد بزرگوار سردار باكري 
در كي پيام كوتاه و تاريخي اين نيروها را پيش بيني كرده بودند كه تاريخ نيز در حادثه غم بار كرببلا از اين افراد به 

ننگ ياد مي كند

اين دلايل مي تواند ضعف بنيادهاي ايماني و اعتقادي كاستي هاي شخصيتي افراد ، و يا تحت تاثير وسوسه وتحركيات 
عوامل دشمن قرار گرفته باشندو دشمن نيز از همين ضعف ها استفاده مي كند.

انقلاب  از  مبارزات عليه رژيم ستم شاهي و خدمات پس  بود كه سابقه ممتد در  از اشخاصي  نوري كيي  عبدالله 
اسلامي داشت او با حكم حضرت امام رحمت الله عليه نماينده ايشان در جهاد سازندگي ،بود و همچنين ، عضويت 
در شوراي عالي امنيت ملي ، تصدي كي دوره وزارت كشور در دولت سازندگي نيز در كارنامه دارد. و سپس وارد 
دولت اصلاحات خاتمي شد و به دليل عملكرد ضعيف  ، نا موفق و پرتنش توسط مجلس استيضاح و بركنار شد. اما 

سپس در انتخابات اول شوراهاي شهر تهران به عضويت شوراي شهر تهران در امد.

نوري همزمان با مديريت روزنامه خرداد اهداف سياسي خود را دنبال كرد و با استخدام و بكارگيري عناصر مشكوك 
و بعضا ضد انقلاب و لائكي تلاش كرد تا به حركت اصلاحي جبهه دوم خرداد شتاب بيشتري بدهد. از اين رو به 
واسطه روزنامه افراطي و تند رو خرداد در بسترسازي اين حركت از هيچ اقدامي هر چند معارض با مباني دين و 

اصول انقلاب دريغ نكرد.

تهاجم بي وقفه به احكام و مباني ديني و شرعي ، حمله به نهادهاي قانوني و حمايت از عناصر ضد انقلاب و بي دين 
، ترويج فلسفه هاي منسوخ غرب كه سرانجامي جز نهيليسم و پوچ گرايي و دين گريزي نداشت، بخشي از كارنامه 

روزنامه وابسته به عبدالله نوري بود.
اين روزنامه با دروغ پردازي و شايعه سازي تنور التهابات و هيجانات سياسي مي دميد در روز ١٨ تير ٧٨ با تيتر 

دورغين خود با عنوان دانشگاه به خاك و خون كشيده شد به پرچم انتقام خواهي اشوبگران بدل شد .

اشوبگران با در دست داشتن اين روزنامه به هر سو مي رفتند چنان حس انتقام جويي را در دل افراد ساده دل بر مي 
افروختند كه گويي اين حركت را پاياني جز خونخواهي از عوامل زحمتكش نيروي انتظامي نبود.!!

در پي گسترش اين گونه اقدامات و تخلفات حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ، ستاد احيا امر به معروف و نهي از 
منكر ، صدا و سيما و گروهي از اقشارمختلف مردم از جمله طلاب و دانشجويان با تنظيم شكايت نامه اي به دادگاه 

ويژه روحانيت خواستار محاكمه وي شدند

در يكفر خواست صادره از سوي دادگاه عبدالله نوري به توهين و افترا به مسئولان و دستگاه هاي وابسته به نظام و 
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نشر اكاذيب براي تشويش اذهان عمومي ، فعاليت تبليغي عليه نظام ، نشر مطالب مخالف موازين ديني ، اهانت به 
مقدسات مذهبي ، مقابله با نظرات و ديدگاه هاي اصولي حضرت امام ره و اهانت به معظم له ، ترغيب به شناسايي 
رژيم نامشروع صهيونيستي ، تبليغ به نفع گروهك نهضت ازادي و دفاع از جبهه ملي ، ترويج سياسي اقاي منتظري ، 

تشويق به مبارزه عليه برخي احكام مسلم اسلام و القاي تضاد عقلانيت و دين متهم گرديد.

با عرض پوزش از سروران گرامی ، وقت این جلسه به طول انجامید و هم به دلیل مشکلات در نت با تاخیر توانستم 
خدمت برسم امیدوارم حقیر را عفو بفرمایید.

قابل توجه همسنگران گرامی بایستی عرض شود : 
هدف از بررسي اين موضوعات تلخ شناخت بهتر گروه يا جناحي به نام اصلاحات است كه اين روز ها بسيار از انها 

مي شنويم و بخشی  از نهادها بخصوص اجرایی  توسط اين حزب مديريت مي شود .
لذا مايلم بزرگواران بيشتر با پايه گزاران اصلاحات اشنا شوند .
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جلسه ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات گذشته بخشهایی از چگونگی تشکیل جریان اصلاحات خدمت سروران گرامی ارائه گردید. و همچنین به 
مقطعی اشاره شد که ریزش ها در میان یاران انقلاب به طور علنی اغاز شده بود. از جمله به انحراف و سقوط عواملی 

چون عبدالله نوری اشاره شد که به ادامه این بحث خواهیم پرداخت .

با شکایت نیروی انتظامی و ستاد احیا امربه معروف و صداو سیما و...عبدالله نوری به دلیل : توهين و افترا به مسئولان 
و دستگاه هاي وابسته به نظام و نشر اكاذيب براي تشويش اذهان عمومي ، فعاليت تبليغي عليه نظام ، نشر مطالب 
مخالف موازين ديني ، اهانت به مقدسات مذهبي ، مقابله با نظرات و ديدگاه هاي اصولي حضرت امام ره و اهانت 

به معظم له ، ترغيب به شناسايي رژيم نامشروع صهيونيستي و... متهم گرديد.

دادگاه عبدالله نوري سر انجام روز شنبه ٨ ابان ٧٨ به صورت علني در شش جلسه برگزار شد .
وي در دادگاه با دفاع از مواضع جديد و انحرافي خود كه در روزنامه خرداد منعكس مي گرديد به دفاع جانانه از 
نهضت ازادي ، تشكيك در نامه امام خميني ره در خصوص عدم مشروعيت اين گروهك ، حمايت قاطع از اقاي 
منتظري و تشكيك در نامه امام به عزل منتظري ، اظهار تاسف نوري در عدم شناسايي رژيم اشغالگر قدس از سوي 
جمهوري اسلامي ايران و ترغيب به شناسايي اين رژيم ، و نيز دفاع ازسازش با امركيا و نكوهش مسئولان به خاطر 

امتناع از مذاكره با امركيا ، از موضوعاتي بود كه حيرت همگان را برانگيخت!

حالا دقت کنید ؛مذاکره با شیطان بزرگ و مشروعیت بخشیدن به رژیم جعلی اسراییل موضوعی نبوده که در این 
مقطع برای کمک به اصطلاح حل مشکل اقتصادی باشد یا ننگ نامه ای مثل برجام به یک باره از ذهن برخی تراوش 

کرده باشد بلکه نشان می دهد یک برنامه قدیمی و منظم بوده که در زمان های مختلف تغییر ظاهر می داده است .

همچنين عبدالله نوري با غير قانوني خواندن دادگاه ويژه روحانيت كه با حكم حضرت امام فعاليت مي كرد و نيز در 
پيشي گرفتن مشي گستاخانه و هتاكانه نسبت به اصل دادگاه و تصميمات ان ، پرده اي ديگر از تقابل با انديشه هاي 

فقهي و حكومتي امام را به نمايش گذاشت.

بالاخره پس از شش جلسه و استماع اخرين دفاعيات متهم با ذكر مستندات قانوني ، به پنج سال حبس و پنج سال 
محروميت از فعاليتهاي مطبوعاتي محكوم گرديد.

عبدالله نوري كه روزگاري به دليل پيروي از امام خميني ره و رهبري معظم انقلاب ، از نگاه رسانه هاي بيگانه مستحق 
هرگونه توهين و دشنام بود ، به كي باره به قهرماني در خور تجليل و ستايش تبديل شد. جالب اينجاست كه زماني 
خود ايشان در جمع شوراي اداري استان گيلان در تاريخ ٩ خرداد ٧٢ به همكاران خود در وزارت كشور هشدار داده 
بود : كي وقت جوري نشود كه ببينيم كه حرف هاي راديوهاي بيگانه با حرف ما جور دربيايد . وي در ادامه مي گويد:

من بالاتر از اين بيان مي كنم كه نكند راديو هاي بيگانه را ما تغذيه كنيم  و انها نطق ما را بگذارند ....

اما صد افسوس !! ؛
كه سبو بشكست و ان پيمانه ريخت . او خودش نزد رسانه هاي وابسته به استكبار به سمبل ازادي خواهي و نو گرايي 
تبديل شده بود .او ديگر كي روحاني انقلابي پيرو امام نبود بلكه از او به عنوان كي شورشي قهرمان در مقابل انقلاب 

و امام ياد مي شد.!
رسانه ها ی خارجی نسبت به این شخص و مسائل پیرامون واکنشهایی را نشان دادن که حقیر بخش هایی را اماده 
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كرده و خدمت سروران ارجمندم ارسال مي كنم

واكنش برخي از رسانه هاي خارجي در مورد نوري :
روزنامه گلوب اندميل )كانادا( در تجليل از نوري مي نويسد: نوري اولين روحاني ايراني بود كه گفت : اگر فلسطيني 
ها خواستار صلح با اسراييل هستند ماكه هستيم كه به دنبال جنگ باشيم )منبع خبرگزاري جمهوري اسلامي ،٢١ابان 

)٧٨

همچنين روزنامه سالزبورگر ناخريشتن اتريش هم با اشاره به دفاعيات نوري در دادگاه نوشت : نوري بر مقدس ترين 
تابوهاي جمهوري اسلامي انگشت نهاد . او مشروعيت دادگاه روحانيت را انكار كرد و بدين ترتيب جسارتي كرد 
كه تا پيش از ان ، شجاع ترين اصلاح طلبان هم نكرده بودند . او ميراث خميني را كه اين دادگاه را خارج از قانون 

اساسي تأسيس كرده بود زير سوال برد.)همان منبع ٢٢ابان ٧٨(.

بزرگواران به واكنش يا در واقع به ياداشت روزنامه اتريشي توجه كنيد !! معلوم مي شود برنامه ها توسط چه كساني 
تدوين و چگونه بايد اجرايي مي شد ! از نظر انها هركسي به ارمان هاي انقلاب و امام بتواند حمله ور شود كي عنصر 

شجاع است !!

به هر حال همسو با دشمنان خارجي اصلاح طلبان نيز بكيار ننشسته و دست به اقداماتي مي زنند : اصلاح طلبان 
براي ازادي عبدالله نوري كميته اي تحت عنوان * همبستگي ملي براي ازادي نوري تشيكل دادند تا بتوانند در كنار 

اعتراضات فشارهايي را براي فرار وي از مجازات ترتيب دهند .

گام بعدي اصلاح طلبان ، ايجاد تجمع هاي اعتراض اميز و فشار براي عقب نشيني قوه قضايي بود كه البته از مدت 
ها قبل از سوي رسانه هاي بيگانه تبليغ و ترويج مي شد

به طور مثال روزنامه نيويورك تايمز نوشت:
زنداني شدن نوري مي تواند به شورش هايي نظير شورش هاي دوران انقلاب منجر شود . شورش هايي كه سقوط 

حكومت سلطنتي را به دنبال داشت.)واحدمركزي خبر ١٥ اذر٧٨(

اين موضوع خيلي جالبه :
وقتي مي فرمايند خداوند دشمنان را از احمق ها قرارداده اند ؛ حماقت انها كاملا مشخص است ، كي عده اغتشاش 

گر دنيا طلب را با مردم ازاده اي كه جان در كف دست داشته و انقلاب را به پيروزي رساندند مقايسه مي كنند . !!

در پي اين تحركيات و فعال شدن دفتر تحيكم وحدت و نيز شكل گيري هسته هاي شورش در دانشگاه ها ، اتحاديه 
اروپا و برخي از سازمان هاي جهاني نيز در حمايت از نوري از خود واكنش هاي تندي نشان دادند ازجمله سازمان 
حقوق بشر ، سازمان عفو بين الملل ...راي صادره از سوي دادگاه را به شدت محكوم كرده و خواستار ازادي فوري 

و بي قيد و شرط نوري شدند.)منبع روزنامه اريا، ١٦ اذر ٧٨(

حال براي روشن شدن اهداف اين سازمان ها فقط كافي است كمي تفكر كنيم ....
به خاك و خون كشيدن هزاران كودك و مردم بي دفاع در سراسر دنيا براي انها اندازه ازادي كي فرد وطن فروش و 

دين فروش اهميت ندارد!!واقعا چرا؟!

به هرحال در اين برهه اتحاديه اروپا نيز در واكنش به دستگيري و محاكمه گروهي از اصلاح طلبان از جمله عبدالله 
نوري و محسن كديور كه پيش از وي از سوي دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و محكوم گرديده بود . گسترش هرگونه 
روابط و ارتقاي مناسبات تجاري اتحاديه اروپا را منوط به بهبود حقوق بشر كرد . اين اتحاديه اعلام كرد كه اعضاي 
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قبل از تعيين روابط با تهران شاهد موارد بيشتري از اصلاحات و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران باشند.)روزنامه 
صبح امروز ١٠اذر٧٨(

با توجه به اين مواضع بايد حمايت هاي گسترده و هماهنگ كشورهاي غربي از نوري را كيي از مهمترين سرفصل 
هاي زندگي اين انقلابي پشيمان و از اتفاقات غير قابل انتظار اين رويداد به شمار اورد.

در پايان اين بحث بخش هايي از فرمايشات مقام معظم رهبري را در مورد اين شخص و اشخاصي مشابه خدمت 
خادمين ارسال مي كنم ان شاالله مورد استفاده قرار گيرد .

نوري از نگاه رهبري معظم انقلاب اسلامي

مقام معظم رهبري چند روز بعد در واكنش به اين ماجرا فرمود : 
جبهه دشمن ، غير از ان آدم غافلي است كه خودي هم هست، منتها بيچاره دچار غفلت و اشتباه و فريب مي شود . بر 
اثر حادثه اي عقده و يكنه اي پيدا مي كند و در مقابل نظام مي ايستد ؛ درمقابل سخن حق مي ايستد؛ در مقابل امام و 
راه امام مي ايستد ؛ اين ان دشمن اصلي نيست ؛ اين كي ادم فريب خورده است؛ اين كي ادم قابل ترحم است! دشمن 
اصلي كسي است كه پشت سر اين قرار مي گيرد ، اما خودش را نشان نمي دهد؛ در داخل كشور خودش را نشان 
نمي دهد؛ در خارج كشور چرا ؛ در جبهه جهاني ، در جبهه بين المللي ، به عنوان كي عضو وفادار سازمان جاسوسي 
سياي امركيا يا موساد صهيونيست ها چرا؛ كاملا چهره او اشكار است ؛ حرف هم مي زند ؛ حقايق را هم مي گويد؛ 
انگيزه هايي را هم كه براي مبارزه با اسلام و مسلمين دارد ، بيان مي كند ؛ اما ان دنباله او كه داخل كشور است،خود 
را دم چك اقتدار حكومت قرار نمي دهد ، مي داند كه اين حكومت حكومت مقتدري است؛ حكومتي است كه متكي 
به محبت مردم است؛ متكي به ايمان مردم است؛ ازحكومت مي ترسند و خودشان را جلو نمي دهند . حرفشان را با 
كي واسطه ، با دو واسطه يا سه واسطه از زبان ادم هاي غافل مي زنند . كي وقت مي بينيد طرف كي روحاني است 
؛ اما غافل و فريب خورده و بي خبر ؛ يا كي دانشجو ست ؛ اما اسير احساسات شده و نينديشيده؛ يا كي فرد معمولي 
حتي انقلابي است؛ اما زمان را نشناخته ، دشمن را نشناخته يا احيانا دچار عقده و يكنه اي شده است . حرف از زبان 
اين فرد خارج مي شود؛ اما اين بيچاره حرف خودش نيست ؛ حرف دشمن است.))مقام معظم رهبري ٢٦اذر ١٣٧٨((
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بخش سوم  اصلاحات 
)مجلس ششم(
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جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات گذشته بحث جریان شناسی و بررسی جریان اصلاح طلبان را تا معرفی عبدالله نوری پیش بردیم. طبق 
وعده قرار شد من بعد طی جلساتی به بررسی اقدامات نمایندگان مجلس ششم بپردازیم. امیدوارم مورد قبول واقع 

گردد

انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بيست و نهم بهمن ١٣٧٨ برگزار و ميليون ها ايراني مسلمان بر 
حسب تكليف شرعي و ملي خود در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند و ضمن نمايش حضور خود ٢٩٠ نماينده 

مجلس را از ميان صدها نامزدي كه وارد فاز رقابت شده بودند را راهي مجلس كنند

پس از پايان يافتن زمان اخذ راي و اغاز شمارش ارا مردم بي صبرانه منتظر اعلان نتايج انتخابات در شهرستانها و 
پايتخت بودند. اين انتظار گرچه در شهرستانهاي كوچك زودتر از شهرهاي بزرگ و پايتخت پايان يافت ، اما تمامي 
نگاه ها از سراسر ايران اسلامي به تهران دوخته شده بود ،تا نتايج ان دريافت شود. گويا اين انتظار را پاياني نبود و 
وزارت كشور دولت اصلاحات برخلاف روال معمول ، حتي اعلان اوليه نتايج تهران را مدت ها به تاخير انداخت. و 
بالاخره پس از سه روز بارارائه ليست اوليه به اين انتظار پايان داد. در روز هفتم اسفند نيز با اعلان نظر قطعي اسامي 

٣٠ نفر را به عنوان نماينده منتخب مردم معرفي كرد.

نتايج انتخابات اين بار قدري تامل برانگيز بود ، بويژه وقتي با تعلل هاي وزارت كشور در اعلان نتايج همراه شده و 
شوراي نگهبان خبر از وقوع تقلب در انتخابات تهران مي داد ، ديگر مي شد حدس زد كه چه بر سر انتخابات امده 

است . هر چند زواياي اين اتفاقات هولناك همچنان در پس پرده ي ابهام بود

وقتی به این جریان می گویم جریان نفاق دلیلش این است که در انتخاباتی که تقلب گسترده صورت گرفته سکوت 
می کنند و انتخابات سالم سال ۸۸ را با انواع اتهامات با مشکل مواجه و کشور عزیزو نظام مقدس اسلامی را تا لبه 
پرتگاه می کشانند. خباثت این جریان تا بدین اندازه اشکار است.با این حال در کمال بی شرمی مسئول از یک فعال 
فرهنگی ساکن شهرستان شکایت می کند که چنین است و چنان! هر چند چنین شکایتی از طرف ایشان و حتی حبس 

برای ما مقدس است و هیچ نگرانی از این موضوعات نداریم.

در اين دوره از انتخابات براي نخستين بار در طول تاريخ انقلاب تخلفاتي رخ داد كه به هيچ وجه زيبنده نظام مقدس 
جمهوري اسلامي كه مسئولان ان همواره موصوف به امانتداري بودند نبود. هر چند تخلف ريز و پراكنده همواره 
وجود داشته است ، لكن اين بارتخلفات صورت گرفته به حدي وسيع و گسترده بود كه سبب حصول تغييراتي مهم 

در نتيجه انتخابات گرديد.
وقتي اصلاح طلبان پس از اشراف بر كليدي ترين پست اجرايي )رياست جمهوري( از فتح سنگر به سنگر سخن 
راندند ، كسي باور نمي كرد فتح سنگرهاي بعدي انقدر ارزشمند باشد كه حتي مدعيان مردم سالاري با الهام گرفتن 
از منطق * نكيولا ما يكاولي ، به هر عمل غير اخلاقي دست بزنند اما ميليونها چشم بيدار و تيز بين در كمال ناباوري 
ديدند اين اتفاق افتاد و حيثيت نظام اسلامي را مخدوش و دست اويزي براي تبليغات و جنجال هاي سياسي دشمنان 
بدل كرد . اين در حالي بود كه جهانيان همواره به انتخابات كشورمان، به عنوان كي پديده حيرت انگيز و شگفت 

انگيز مي نگريستند.در هر صورت حيثيت كشور در جريان اين انتخابات اسيب جدي ديد.
البته نا گفته نماند اين موضوع ،با تدبير مقام معظم رهبري و قاطعيت هيات هاي نظارت و نيز مجازات عاملان اين 
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تخلف زشت كه به حكم صريح رهبري صورت پذيرفت ، قسمت هايي از اين اسيب ها جبران شد.

و اما تشريح ماجرا :
بررسي هاي اوليه شوراي نگهبان از وقوع تقلب بسيار گسترده حكايت داشت. اين شورا پس از دريافت پاره اي 
شكايات تعداد ٨٦٧ صندوق را به طور تصادفي از حوزه انتخابي تهران و حومه مورد بازشماري قرار داد . در نتيجه 
اين بازشماري معلوم مي شود كه در ٥٣٤ صندوق از مجموع ٨٦٧ صندوق بازشماري شده تخلفات كلان و بي سابقه 

رخ داده است .

به تصريح شوراي نگهبان در شكوائيه خود به قوه قضايي قطعا تخلفات در بقيه صندوق ها هم تفاوت چنداني با 
شمارش شدگان وجود نداشت و به اين ترتيب از نظر شوراي نگهبان انتخابات پايتخت باطل و غير قابل تاييد بود!

شايد كيي از دلايل پيش بيني هاي قطعي برخي از روزنامه هاي دوم خردادي ، علم انان به وقوع همين تخلفات 
گسترده بود. انچنان كه انان را به حصول نتايج دلخواهشان واقف كرده بود.

شماري از اين روزنامه ها در شرايطي كه انتخابات تهران همچنان در حال انجام بود ، يا اخرين ساعات تمديد خود 
را مي گذراند ، پيروزي اصلاح طلبان را تيتر اصلي روزنامه هاي خود قرار داده بودند

روزنامه صبحگاهي افتاب امروز سي ام بهمن ماه ١٣٧٨ در حالي كه كمتر از ده ساعت از پايان انتخابات گذشته بود 
با تيتر درشتي در صفحه اول خود نوشت:

نتايج اوليه شمارش ارا در شهرستانها از پيروزي اصلاح طلبان خبر مي دهد . اگاهان سياسي همچنين معتقدند كه 
اصلاح طلبان در تهران به پيروزي قطعي دست مي يابند.

همچنين روزنامه عصر ازادگان در همان تاريخ نوشت:
اصلاح طلبان مجلس را فتح كردند!!

اين در حالي بود كه انتخابات در سراسر كشور تا ساعت ٢٢ تمديد شده بود علاوه بر اين اولين نتايج رسمي تهران 
پس از سه روز اعلام گرديد و در اكثر شهرستانها نيز نتايج رسمي كي روز پس از انتخابات اعلام شد.

به دلايلي كه گفته ش د از نظر شوراي نگهبان انتخابات تهران غير قابل پذيرش بود و اين امر صحت انتخابات ساير 
شهر ها را نيز با ترديد جدي مواجه كرد.

از سوي ديگر باز شماري تمامي صندوق ها نيز به زمان زيادي نياز داشت كه به هيچ وجه به مصلحت نبود رعايت 
امانتداري و پاسداري از اراء مردم كي سو و رعايت مصلحت اهم از سوي ديگر شوراي نگهبان را بر سر دو راهي 
قرار داد از اين رو دبير اين شورا با ارسال نامه اي از مقام عظماي ولايت خواستار ارائه راه حلي براي خروج از اين 

بن بست شدند.

ان شاالله ادامه بحث به طور مفصل در جلسات اتي خدمت بزرگواران ارائه مي گردد.

شادي روح شهدا امام شهدا ، و سلامتی رزمندگان اسلام و فرماندهی معظم کل قوا  صلواتي بر محمد و ال محمد 
هدیه می کنیم .
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جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت استاد و رزمنده عزیز مان جناب دکتر محسن فخری زاده را خدمت شما رزمندگان عرصه فرهنگی و عموم 
امت اسلامی تبریک و تسلیت عرض می نماییم

به تعبیر حضرت امام روح الله : بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شوند.
این خون های پاک قطعا دشمنان را ذلیل خواهد کرد. و از طرفی زحمات چندین ساله این مجاهدان با شهادت پاسخ 

داده می شود .که هیچگاه دشمن این موضوعات را نفهمید

در جلسات گذشته مطالبی در مورد نمایندگان مجلس ششم خدمت سروران گرامی عرض شد که ان شاالله در این 
جلسه این موضوع کامل می شود.

اشکالات و یا بهتر بگویم تقلب در رای گیری شورای نگهبان را وارد میدان کرد که از خق مسلم مردم دفاع کند
شمارش مجدد تقریبا غیر ممکن بود و همین غیر ممکن ها باعث شد شورای نگهبان بر سر دو راهی قرار گیرد و از 

مقام معظم رهبری کسب تکلیف نماید
شورای نگهبان طی نامه ای از رهبر معظم انقلاب خواست تا این بن بست را بشکند ‌

تدبير و گره گشايي رهبري معظم انقلاب:
مقام معظم رهبري پس از دريافت نامه شوراي نگهبان ، دستورات ذيل را به اين شورا براي خروج از بن بست ايجاد 

شده ارائه فرمودند
اينجانب پس از قدرداني و تشكر از تلاش هاي اقايان محترم و ديگر دست اندركاران انتخابات ، نكات زير را اعلام 

ميدارم:
١_ صندوق هايي كه مخدوش بودن ان از نظر شوراي نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاي ان شورا قابل تاييد 

نيست ، بايد ابطال گردد.
٢_ به نظر مي رسد كه بازشماري بقيه صندوق ها كه طبق ان چه مرقوم داشته ايد جز مدت طولاني ، ناممكن و 
برخلاف مصلحت است ، وظيفه شرعي و قانوني را متوجه ان شورا نمي سازد ، زيرا وجود تخلف در ان محرز نيست.
٣_ وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوق ها ، بجز انچه در بند كي امده است ، ملاحضه و نتايج ان به عنوان 

نتايج قطعي انتخابات تهران اعلام شود.
٤_ دستگاه قضايي و بازرسي موظفند عاملان تخلف در صندوق هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني 

قرار دهند.)روزنامه رسالت ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٠(

شوراي نگهبان پس از رهنمودهاي صريح مقام معظم رهبري ، به دريافت و رسيدگي شكايات پرداخت كه حدودا 
سه ماه به طول انجاميد. ودر اين مدت سه ماهه ، از مجموع ٣٠٧٠ صندوق ، تعداد ١٣٦٢ صندوق را در سه مرحله 

جداگانه ، مجددا شمارش كرد و بقيه را طبق نظر مقام معظم رهبري باز شماري نكرد.
با ابطال ٥٣٤ صندوق از مجموع صندوق هاي شمارش شده و پذيرش بدونه بازشماري بقيه صندوق ها ، تريكب 
منتخبين دچار تغييرات محسوس شد وزارت كشور نيز با تميكن در برابر نتيجه اعلامي از سوي شوراي نگهبان با 

انتشار اطلاعيه اي بيست و هشت تن را رسما به عنوان نماينده معرفي و دو نماينده ديگر را به دور دوم احاله داد

به طور مثال بر اساس نتايج اقاي هاشمي ازرتبه سي ام به رتبه بيستم ارتقا پيدا كرد اقاي حداد عادل كه اثري از ايشان 
نبود به جدول راه يافت و علي اكبر محتشمي كه در فهرست قبلي وجود نداشت به دور دوم راه يافت.
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در بخشي از اطلاعيه شوراي نگهبان و وزارت كشور به تخلفات زير تصريح شده است::
١. صندوق فاقد مهر نظارت ١٧٨ صندوق

٢. صندوق هاي باز و داراي پارگي لفاف ١٤ صندوق
٣. صندوق هاي فاقد ته چك ١٥ صندوق

جمعا٢١٦ صندوق
صندوق هاي داراي تغييرات ماهوي عمده نسبت به شمارش اول:

٣١٨ صندوق
مجموعا ٥٣٤ صندوق ابطال گرديد .

طبق دستور مقام معظم رهبري مبني بر شناسايي و تعقيب قانوني اين تخلف بي سابقه شوراي نگهبان با تنظيم شكوائيه 
اي عليه وزارت كشور رسما خواستار برخورد قاطع قوه قضايي با عاملان تخلف گرديد.

به همين سبب قوه قضايه سيد مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور را احضار و مورد محاكمه قرارداد و 
ايشان به كي سال حبس و شش ماه انفصال و در موارد ديگر به نه ماه انفصال  و سي ماه انفصال از خدمات دولتي 

محكوم گرديد.
البته اين حكم با درخواست تجديد نظر متهم به شبعه ٢١ تجديد نظر استان تهران ارجاع و اين دادگاه سر انجام با 

برداشتن پاره اي از مجازات قبلي فقط به سي ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم كرد!!

اما موسوي لاري وزير كشور با جرم تلقي كردن ابطال٥٣٤ صندوق كه تخلف انها صددرصد محرز بود ، قوه قضايي 
را به برخود جناحي نسبت به مجموعه دولت متهم كرد)روزنامه همشهري ٢٣ بهمن ٧٩(

در نهايت دادگستري تهران در واكنش به اطلاعيه وزارت كشور كه احكام صادره را تاسف بارمي خواند اطلاعيه اي 
صادر كرد:

ويژه  دادسراي  به  ايشان  پرونده  به  رسيدگي  كه  است  اتهام  مظان  در  پرونده خود  اين  در  نيز  كشور  محترم  وزير 
روحانيت ارسال شده است و به نظر مي رسد اطلاعيه صادره را بايد حمل بر دفاع پيشاپيش وزير محترم كشور از 

اتهامي دانست كه در مرجع رسيدگي خواهد شد.)روزنامه ايران ١٧ اسفند١٣٧٩(

طبق اطلاعیه دادگستری با اینکه وزیر کشور خود از مجرمین یا متهمین این پرونده است با بی شرمی تمام به قوه 
قضاییه حمله می کند که این خود نشان می دهد اصلاح طلبان بی اخلاقی را به حد خود رسانده و از هیچ موضوعی 

نگرانی ندارند .

امروز نیز همه می بینیم که بلند پایه ترین مسئول اجرایی در دروغ و گفتار متناقض دست همه کذابان را بسته است
فرهنگ کشور اسلامی زیر چرخ ماشین نفاق له می شود اما هیچ صدایی بلند نمی شود.

ان شاالله در جلسات اینده با مطالب دیگری در خدمت شما خواهیم بود
التماس دعا
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جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

نیز  این مورد  نمایندگان مجلس ششم در  به  تا رسیدیم  از جبهه اصلاحات مطرح شد  در جلسات گذشته مطالبی 
موضوعاتی ارائه گردید .که امیدوارم مورد استفاده بزرگوار ان واقع شده باشد.

مجلس ششم یکی از دردناکترین دوران برای نظام اسلامی بود. گویی اکثریت نمایندگان امده بودند که کار انقلاب 
اسلامی را یکسره کنند. بی شرمترین و وقیحترین نمایندگان را در دوره ششم مجلس به خود دید. برخی نمایندگان 
بی شرمی را چنان به اوج رساندن که بعضا در سخنرانی ها به هرشکلی به نظام اسلامی توهین می کردند و در مواردی 
دوستان انقلابی مجبور به مقابله جدی می شدند. که از مسائل ریز به دلیل کمبود وقت عبور می کنیم و به مسائل 

اصلی می پردازیم

به عنوان نمونه آغاز مجلس ششم همراه بود با ارائه و بررسی طرح جنجالی اصلاح قانون مطبوعات که با هدف کاهش 
نظارت و کنترل به مطبوعات کشور صورت گرفت و پس از فراز و نشیب های زیاد و تشنج آفرینی در افکار عمومی 
سرانجام مسأله با حکم مقام معظم رهبری مبنی بر کنار گذاشتن این طرح و توجه به مسائل اصلی مردم پایان یافت.

مسأله دیگری که با جنجال زیاد و اعتراض گسترده مردم مواجه شد، نامه ۱۲۷ نماینده به مقام معظم رهبری با لحنی 
توهین آمیز که با هدف ایجاد شبهه درباره عملکرد ارکان نظام و زیر سؤال بردن ناجوانمردانه رهبری مطرح شد

همچنین حمایت برخی نمایندگان مجلس در حمایت از متهمان و محکومان قضایی حتی آن دسته از متهمانی که خود 
اعتراف کردند که در اغتشاشات دست داشته اند و طرح مسائل محرمانه کشور در نطق های قبل از دستور، ضعف 
نظارت و رفتار دو گونه مجلس با دستگاه ها و نهاد های مختلف نیز از نقاط ضعف این مجلس محسوب می شود در 
حالی که مجلس چشم خود را بر ناکارآمدی و عملکرد ضعیف برخی از دستگاه های دولتی و وزارت خانه ها بسته 

بود و به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کرد تحقیق و تفحص از نهادهای انقلابی را دنبال می کرد.
منبع: )گذر از چالش ها، شورای نویسندگان پاسخ به پرسش های سیاسی، بی تا، ۱۳۸۲، ص ۱۶ و ۱۷(.

وقتی می گوییم اقای ما مظلوم است به این دلایل است که حضرت اقا به خاطر حفظ نظام اسلامی مظلومیت را به 
جان مبارک می کشد و در این برهه های حساس به یاران اجازه نمی دهد وارد کارو زار شوند.. با مظلومیت از جنس 

مولای متقیان علی علیه السلام می فرماید : اگر عکس مرا اتش زدن یا پاره کردن شما تحمل کنید.

به هر حال پایان دوره مجلس ششم هم با جنجال آفرینی و سناریوی تحصن و طرح استعفای دسته جمعی همراه بود 
که حسن ختامی! بود بر آن آغاز جنجالی این تنها نمونه ای بود از عملکرد جناحی و سیاسی مجلس ششم که آن را 
نزد افکار عمومی و قضاوت مردم نامطلوب جلوه داد این در حالی بود که مطالبات حقیقی مردم از سوی این مجلس 

نادیده گرفته شده و حرکتی جدی در حل مشکلات معیشتی مردم و رفع فقر و بیکاری و تورم و... انجام نگرفت.

با رد صلاحیت اکثر اعضای مشارکت در مجلس هفتم در حالیکه آنها برای ادامه حضور در مجلس نیز تمایل چندانی 
نداشتند اما تلاش برای استفاده حداکثری از اقدام شورای نگهبان جهت ایجاد جنجال در کشور در دستور کار قرار 
اعلام  از دیگری و  نمایندگان یکی پس  استعفای   ، ، روزه سیاسی  نمایندگان در مجلس  گرفت، تحصن ۲۰ روزه 
استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود. هنگامیکه استعفای نمایندگان 
تاثیری نداشت به ترتیب چند تن از نمایندگان من جمله بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس اول مجلس استعفانامه خود 

را در مجلس قرائت کردند.
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اما این حرکت با کمترین واکنش اجتماعی روبرو شد لذا استعفای دسته جمعی دولت و استانداران آغاز گردید با 
اعلام استعفای استانداران ، آقای خاتمی اعلام کرد اگر قرار شد برویم همه با هم می رویم وی پس از بازگشت از 
سفر سوئیس در پاسخ به استعفای معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبری نبود شایعه ها کم رنگ شد 

و نهایتا وی اعلام کرد هر ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت شریف را وظیفه خود می دانیم.

پس از این ، اقدام دیگر مشارکتی ها تلاش برای تاخیر زمان انتخابات توسط دولت بود و به وزارت کشور جهت 
اعلام عدم آمادگی به دلایل امنیتی وارد می شد اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پذیرش یک روز 
تاخیر انتخابات و طرح »شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی 

است.« توطئه فوق نیز خنثی گردید و انتخابات در راس اول اسفند ۸۲ موعد مقرر برگزار شد.

با شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم ضربه سنگینی به این جبهه وارد آمد .اگر چه افراطیون سعی داشتند 
این شکست خود را به بهانه رد صلاحیت شورای نگهبان توجیه کنند اما عدم اقبال عمومی به آنها در جریان انتخابات 
دور دوم شوراها که تحت نظارت مجلس ششم صورت گرفته بود ، این بهانه راحتی ترد خود آنها کمرنگ ساخته 
بود. کسب اکثریت کرسی های مجلس هفتم توسط نیروهای اصولگرا چنان جبهه لیبرالیسم را به تلاطم انداخت که 

رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق خود پس از انتخابات مایوسانه گفت: »دوباره باید از صفر شروع کنیم

تمام هشت سال ریاست جمهوری دوم خردادی ها با توطئه و شیطنت همراه بود اما باید نسل جوان این موضوع را 
بداند که چه کسی این همه توطئه برنامه ریزی شده در اتاق فکر استکبار را مدیریت می کرد که عناصر نفوذی نتوانند 
اهداف دشمنان را اجرایی کنند. هر چه دشمن در اتاق فکر معیوبش طرح فتنه می کرد و مزدوران داخلی با وقاحت 

مجری اهداف انان می شدند رهبرمعظم انقلاب اسلامی با تیزبینی و هوشیاری نقشه انان را نقش بر اب می کرد

این مشکلات کم کم به پایان می رسید که موضوع دیگری اتفاق افتاد....
در نخستين ساعات روز ٢٢ اسفند ماه ١٣٧٨ سعيد حجاريان ، عضو شوراي شهر تهران در حالي كه قصد ورود به 
ساختمان شوراي شهر را داشت ، مورد سوء قصد چند مرد مسلح قرار مي گيرد و به شدت از ناحيه سر، صورت و 

گردن ، مجروح مي شود.

سعيد حجاريان كه قبلا در وزارت اطلاعات فعاليت كرده و از مسئولان رده بالاي اين وزارت خانه محسوب مي شد 
، پس از دوم خرداد ، به كيي از فعالان و كنشگران موثر سياسي تبديل شد ، او پس از تحولات دوم خرداد علاوه بر 
عضويت در شوراي شهر ، در مسئوليت هاي متعدد ديگري همچون ، عضويت در شوراي مركزي جبهه مشاركت ، 

مدير مسئولي روزنامه صبح امروز و در سمت مشاور سياسي رئيس جمهور ) خاتمي( ايفاي نقش مي كرد.

بنابر اين انتخاب اين گزينه براي ترور كاملا حساب شده بود و ترور وي در ان فضا پر التهاب سياسي مي توانست 
به كي فتنه بزرگ در تاريخ انقلاب تبديل شود. پس از وقوع اين حادثه ، عمده شخصيت هاي حقيقي و حقوقي 
سياسي _ مذهبي ، با هر سليقه اي كه داشتند ، اين ترور را محكوم و ان را اقدامي در جهت به بحران كشاندن نظام 

ارزيابي كردند.

رهبري معظم انقلاب نيز با صدور پيام مهمي، اين اقدام را جنايت اميز و ناجوانمردانه خواندند و از نيروهاي امنيتي 
و انتظامي موكدا خواستند كه با دقت و سرعت هرچه تمام تر ، در شناسايي و مجازات عاملان اين توطئه سازمان 

يافته اقدام نمايند.

با اجازه برمی گردیم به بحث اصلی ....
مقام معظم رهبري در بخش ديگري از اطلاعيه ، اين اقدام را گوشه اي از كي توطئه خطرناك بر ضد مصالح كشور 

، ملت و نظام توصيف كرده و اضافه فرمودند:
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بزرگترين خدمت به جنايتكاران و دشمنان انقلاب اين است كه به جاي: هوشمندي و شناخت دشمن توطئه گر، 
كساني از اين حادثه تلخ براي هيجان افكار عمومي و ايجاد جو سوء ظن و اغتشاش استفاده كنند و كار را براي 
ماموران امنيت ملي دشوار سازند....كساني كه با تهييج افكار عمومي و نشانه گرفتن اشخاص و جناح هاي داخلي ، 

جو اضطراب و نا امني را تشديد مي كنند ، دانسته يا ندانسته به دشمن كمك مي رسانند.)٢٨اسفند١٣٧٨(.

انتظار مي رفت پس از پيام رهبر انقلاب و هشدارهاي ايشان نسبت به توطئه هاي دشمنان ، قدري او هيجانات سياسي 
كه توسط برخي عناصر افراطي و هوچي گر بر كشور مستولي شده بود ، كاسته شود و مطبوعات با پرهيز از گمانه 

زني هاي بي اساس خود، فضا را براي پيگيري نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور فراهم سازند.

اما بر خلاف انتظار جرياني كه همواره حيات خود را در غوغا سالاري مي ديد و فرصت را براي تصويه حساب 
هاي سياسي از هر جهت مناسب يافته بود، دست به غوغا سالاري ، گمانه زني ها واتهامات بي اساس عليه برخي از 
شخصيت هاي شاخص سياسي و ديني ، مراجع عظام تقليد ، نهادهاي انقلابي و نظامي بويژه سپاه و بسيج گروه هاي 

ارزشي وفادار به ارمان هاي امام زدند.

در اين ماجرا صدا و سيما نيز همواره:  حقد و يكنه اين جريان فرصت طلب قرار داشت ، سخت مورد تهاجم و 
تعرض قرار گرفت . بهانه اين تهاجم نيزصرفا انعكاس اطلاعاتي از منابع قضايي و امنيتي كشور ، در خصوص برخي 

از متهمان اين پرونده شوم بود .

حدودا پنجاه روز پس از دستگيري مظنونان اصلي اين جنايت ، از جمله شخصي به نام محمد علي مقدمي رازي از 
پرده برون افتاد كه همه تحليل ها و اتهامات بي اساس جبهه اصلاح طلب را به كي باره زير سوال برد و موج اتهامات 
و جنجال عليه جريان مقابل ، به ناگاه فرو خوابيد . چرا كه محمد علي مقدمي كه كيي از عوامل اصلي ترور بود ، از 

فعالان جبهه مشاركت ايران به شمار مي امد .

گرايش اين شخص به حزب مشاركت و همكاري با ان به قدري روشن بود كه كسي نمي توانست ان را انكار كند.
هر چند جبهه مشاركت با انكار عضويت وي در ان حزب تلاش كرد تا گرايش سياسي وي به جريان اصلاح طلب 

را نيز مورد ترديد قرار دهد!!

شادی روح پرفتوح شهدای اسلام صلوات
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بخش چهارم
علل ریزش خواص
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جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی
در جلسات گذشته در مورد برخی مدیران صحبت شد.

حال باید ببینیم چرا این قبیل مدیران به این مرحله از سقوط و انحراف می رسنذ

عرض شد که ‌‌:
ريزش در جامعه اسلامي چندین علت دارد که از جمله به؛ 

1_جهل ....
2 _ فقدان بصيرت به هنگام هجوم شبهات؛اشاره کرد.. نداشتن بصیرت به هنگام شبهه دليل معرفتي ديگري است  
كه درباره ريزش از اصول و مباني تمدن اسلامي مي تواند مورد توجه قرار گيرد ، باز مي گردد به شرايطي كه انسان 
درباره اصول و مباني جهل ندارد ؛اما براي او پرسش هايي مطرح شده كه تا كنون با ان ها رو به رو نبوده و ترجيح 
مي دهد تا هنگامي كه ان ها را برطرف نكرده ، از حق كه همان اصول ومباني دين است كناره بگيرد. اين گروه به 
علت تك بعدي فهميدن دين و همچنين نا تواني در تشخيص و نداشتن بصيرت لازم در اهم و مهم كردن وقايع و 
اموزهاي ديني ، ان گاه كه فضا را ابري و مه الود ببينند ، به راحتي از بسياري از زواياي اصلي و مباني  دين دست مي 
كشند.  نمونه بارز اين نماد، خوارج در عصر حكومت علوي )ع(هستند كه در اينده بيشتر از ايشان خواهيم دانست.

علت سوم ریزش :خود فريبي خواص است. 
گاهي علت ريزش از اصول و مباني اسلام ، جهل و يا ترديد و شبهه نيست ، بلكه خود فريبي است. خود فريبي 
؛يعني اينكه كي انسان به ظاهر مسلمان ، به رغم علم به حقانيت اصول و مباني دين اسلام راستين با كيي از نمادهاي 
اسلامي ، و بدونه اينكه براي او پرسش نويني درباره حقانيت اين امور مطرح شده باشد ، به مخالفت و تساهل در 
دين پرداخته و بخشي از اصول و مباني دين را انكار كند و يا با اشخاص بر حقي كه نماد اسلامي هستند مخالفت مي 
ورزد. نماد اصلي اين دسته ، >خواص< از جامعه اسلامي هستند. اين گروه حتي ممكن است پا را فراتر گذاشته ، نه 
تنها خود مبتلا به شبهه نباشند ، بلكه شخصا پايه گذار بسياري از شبهات در درون جامعه و يا تمدن اسلامي شوند.

*علل خود فريبي خواص ؛
اگاهي از اين مطلب كه چه عللي خواص جامعه اسلامي را به انكار حق و اصول مسلم اسلامي وامي دارد ، در اينجا 
بسيار مهم است. به طور كلي علل اين مطلب به مباحث روان شناختي باز مي گردد و برخي از اين علل عبارتند از:

و اما یکی از علل خود فريبي خواص عقده حقارت است. یعنی؛ 
از اشخاص  به برخي  ، عقده حقارت نسبت  انكار حق كنند  از جمله عواملي كه موجب مي شود خواص جامعه 
برجسته ديني و موقعيت ايشان است. ترديدي نيست كه اشخاص انساني در درون جامعه اسلامي ، جدا از پايه انساني 
كه قدر متيقن بين همه اشخاص است ، همه در كي اندازه از شرافت و تقدس نيستند و برخي به علت زحمات 
شخصي و رياضت ها و لياقت هاي اكتسابي ، براي درخشش بيشتر نسبت به ديگران فرصتي مي يابند.جايگاه و 

موقعيت ممتاز اين اشخاص همواره مورد حسادت ديگران شده و خواهد شد.

علت دوم  خود فريبي خواص:
شهوت شهرت است. 

شهوت شهرت به عنوان عامل ديگري كه موجب ريزش خواص مي شود ، ان گاه تحقق مي يابند كه برخي از خواص 
جامعه نمي توانند ببينند كه برخي از همکاران خود ، بيش از ايشان مورد توجه قلوب بوده و كانون توجهات اقشار 
گوناگون جامعه قرار بگيرند. شهوت شهرت يا شهرت طلبي دربين اشخاصي از جامعه اسلامي بروز مي كند كه ايشان 
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به علت برخورداري از برخي سوابق درخشان ، خود را مدعي و لايق توجه بيشتر در جامعه مي شناسند. طبيعي است 
اگر توجه و گرايش جامعه به سوي رقيب اين دسته از اشخاص باشد ، اين گروه اگر خودسازي نكرده باشند ، اسير 

ميل به شهرت شده و در انكار رقيب و تخريب او از هيچ گونه تلاشي كوتاهي نمي كنند.

یکی دیگر از علت ها شهوت قدرت است... 
رياست طلبي و شهرت قدرت خواص ، به عنوان كي عامل رواني ديگر ، از جمله عواملي است كه موجب مي شود 
برخي از خواص جامعه اسلامي كه از صدارت باز مانده اند، تحمل نياورده و در برابر رهبر و امام بر حق جامعه 

اسلامي خروج كرده و با مقاومت فيزكيي از تميكن رياست اجتماعي ديگري سرباز زنند.

حالا خود فریبی پیامدهایی نیز به دنبال دارد 
پيامد خود فريبي در خواص جامعه اسلامي چه می تواند باشد؛ 

متاسفانه روحيه خود فريبي در خواص ، همواره براي ايشان و نيز امت اسلامي ، آبستن پيامدهاي بسياري بوده به گونه 
اي كه شايد برخي پيامدهاي ان ؛ همانند ننگ شهادت امامان معصوم ، هيچ گاه براي تمدن اسلامي ، جبران پذير نباشد. 
در اين جا برخي از پيامد هاي خود فريبي خواص بدونه توجه به برهه اي خاص و به گونه اي كلي بررسي مي شود.

پيامد خود فريبي در خواص جامعه اسلامي چند بخش است از جمله:
1_خودفروشي.

عالمان علم اخلاق بر اين باورند كه اگر براي بيماري خود فريبي درماني انديشيده نشود ، به بيماري ديگري به نام 
خود فروشي خواهد انجاميد.

انساني كه درمقابل عمل ، حق را درباره خود و ديگران نپذيرفته و باطل را در عمل ترجيح بر حق مي دهد، در واقع 
نخست در مقام انديشه، خود حقيقي خويش را به خود پنداري كه ساخته خويش است فروخته و در گام دوم ، حاضر 
مي شود ، با باطل سازش كند حال امكان دارد اين باطل ، خود او باشد يا ديگري. خواه اين باطل ، فكر و عقيده 

باشد يا عمل.

2_استكبار.
 كيي ديگر از پيامدهاي وخيم خود فريبي، استكبار و سركشي از حق است. به عقيده بزرگان هنگامي كه فطرت 
حقيقت جوي انسان ، دچار خود بيني ، خودخواهي و سر انجام خود فريبي شد و تحت تأثير خواست هاي نفساني 
واقع گرديد، از حق و حقيقت گريزان شده و گردنكشي و قساوت در ان راه پيدا مي كند ودر نتيجه مستكبر و از حق 
سركشي خواهد كرد. برخورداري از روحيه استكبار ، تنها اختصاص به حاكم در دستگاه حكومتي ندارد، بلكه مي 
تواند به حوزه شخصي ، خانوادگي ، حزبي و.... هم گسترش يابد. چه بسا شخصي در كانون خانواده خود زير بار 
حق: نرفته و در برابر ان مقاومت كرده و بر طبل باطل بكوبد. همچنين روحيه استكباري و مقابله در برابر حق ، مي 
تواند مربوط به خواص: حاكم بر جامعه و حتي غير حاكم هم باشد. چه بسيار خواصي كه تصميم گير و حاكم نبودند؛ 
اما در مقابل حق ايستادگي كردند وموجب شدند حاكمان تصميم هاي غير واقع و به نا حق بگيرند . البته استكبار 
درخواص همواره ناپسندتر از استكبار در غير خواص است.در حكومت علوي برخي خواص جامعه ان زمان ، دچار 

خودفريبي و سر انجام استكبار در برابر حق شدند و برگ هاي تاريخ را به ظلم خود منقوش ساختند.

ان شا الله این بحث را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.
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جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره س را تسلیت عرض می کنم.

در جلسات گذشته خدمت سروران گرامی برخی از علت های ریزش خواص از گردونه تمدن اسلامی را عرض 
کردیم و رسیدیم به پیامدهای یکی از علت ها که خود فريبي بود. خودفریبی نیز به چند بخش تقسیم می شود از 

جمله :
خود فروشي
استکبارو.... 

این دو بخش را توضیح دادیم حال به حول قوة الهی به ادامه بحث می پردازیم.

سومین پيامد خود فريبي  كتمان يا تكذيب حق است. 
ازپيامد هاي خود فريبي ، پوشاندن و كتمان حق ،و يا دروغ انگاري و تكذيب حق است. مقصود از پوشاندن و كتمان 
حق اين است كه انسان خود فريب بداند حق باديگري است؛ اما ان را از ديگران پوشيده بدارد تا بدين وسيله ، نا 
اگاهان از شناخت حق ناتوان و در نتيجه همواره مطابق خواست شخص خود فريب بينديشند و به سوي حق هدايت 

نشوند.
مقصود از دروغ انگاري و تكذيب حق نيز اين است كه انسان خود فريب ، تلاش كند ، حقيقت را براي انسان هاي نا 
اگاه مشتبه كرده و حق را با باطل و نا حق جلوه دهدو بدين وسيله تكذيب حق كرده و در اصطلاح ، دروغ نمايي كند.

این قبیل حرکات به طور آشکارا توسط برخی خواص ورشکسته و از نفس افتاده اجرایی می شود.

پيامد ديگر خود فريبي خواصي ، پوشاندن و كتمان باطل ، و يا راست نمايي و تاييد باطل است.
مقصود از اين مقوله اين است ، كه برخي خواص براي مقابله با اعتراض جامعه اسلامي مبني بر اين كه برخي رفتارها 
، همنوايي با باطل و خروج از اسلام است ، در صدد بر مي ايند تا رفتار نادرست خويش را از ديدگاه ديگران بپوشانند 

و يا درصورت مشاهده ديگران ، ان را انكار كنند.
مقصود از راست نمايي و تاييد باطل نيز اين است كه برخي از خواص جامعه اسلامي در باور مردم نسبت به نادرستي 
برخي افعال ، ايجاد ترديد كرده و چنين وانمود كنند انچه را انجام داده اند درست است و در اصطلاح ، راست نمايي 
باطل مي كنند ؛براي نمونه مي توان به تدبير شوم بني اميه پس از به شهادت رساندن امام حسين )ع(و يارانش اشاره 
كرد . به گونه اي كه برخي خواص اجير شدند تا قبح و زشتي رفتار بني اميه در اذهان مردم و در جامعه اسلامي ايجاد 

ترديد كنند و اين رخداد را به جبر الاهي و مواردي از اين دست ، باز گردانند.

و متاسفانه این بخش نیز در جامعه امروز ما توسط جریان لیبرال به طور جدی انجام می گیرد. تا جایی که استکبار 
جهانی که دستانش به خون بی گناهان آلوده است را می خواهند با انواع حیله ها تطهیر کنند

و اما_دگر فريبي....
دگر فريبي نیز یکی دیگر از پیامدهای خود فريبي است. 

انساني كه با خود صادق نباشد ، پيامد وخيم اين مشكل روحي نه تنها دامن خود را خواهد گرفت، بلكه براي ديگران 
و جامعه هم گرفتاري هايي به دنبال خواهد اورد . امير مومنان حضرت علي )عليه السلام( مي فرمايد: هر كس با 
بيشتر غش ]فريب[خواهد كرد.)غررالحكم و دررالكلم، باب معرفة  با ديگران   ، نفس خويش غش]خودفريبي[كند 

اامرءبعيبه، ح ٤٧٠٩
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انساني كه معايب كارش را مي شناسد ،و حتي همواره در نماز و مناجات از خداوند اصلاح امور خويش را طلب مي 
كند ؛ولي تلاشي براي تحقق هدفش نمي نمايد ،چنين انساني نه تنها خود فريب است ، بلكه گويي خدا و مناجات 
را نيز به سخريه گرفته و شخصي فريبكار نسبت به خود و خدا مي باشد . غافل از اينكه خداوند فريب نمي خورد : 
قران كريم سوره بقره )٢(،٩_مي فرمايد: مي خواهند خدا ومومنان را فريب دهند ، در حالي كه جز خودشان  را فريب 

نمي دهند ، اما نمي فهمند .

دگر فريبي در خاندان بني اميه ، پيشينه اي ديرينه دارد . سليم بن قيس درباره عوام فريبي معاويه مي گويدمعاويه 
،قاريان و قاضيان شام را فرا خواند وبه انان اموالي بخشيد و در بخش ها و شهر هاي شام پراكنده كرد تا روايات 
دروغين نقل كنند و احاديث باطل بسازند و به مردم بگويند كه علي )عليه السلام( عثمان را كشته و از ابوبكر و عمر 
هم بيزاري جسته و معاويه به خون خواهي عثمان برخواسته و ابان پسر عثمان و ديگر بچه هاي عثمان همراه او هستند 

، تا انجا كه شاميان را به خويش مايل كرد و با او متحد شدند.

معاويه بيست سال چنين رفتار كرد در سراسر قلمروش همين سياست را اعمال مي كردتا انجا كه حراميان شام و ياران 
باطل بر سر سفره طعام و شرابش گرد امدند . انان را اموال بسيار و زمين هاي بسيار بخشيد و طعام و شراب داد تا 
كودكان بر اين سياست بزرگ شدند و كهنسالان پيرتر گرديدند و تازيان بيابانگرد نزد او كوچ كردند . شاميان لعن بر 
شيطان را ترك كردند و گفتند بايد علي را لعن كرد كه قاتل عثمان است !و نادانان امت و پيروان  پيشوايان گمراه و 

دعوت كنندگان به دوزخ بر اين سنت بارامدند.

مظلومیت امام جامعه زمانی است که در جنگ نرم یا جنگ اراده ها دشمن غالب بر افراد اهل عبادت جامعه شود.
فتنه اشرار هیچگاه کارگر نمی افتد اما گمراهی اهل عبادت هر جامعه ای  را با زحمت  روبرو می کند و ولی امر را 

تنها می گذارد. توجه بفرمایید چه عرض کردم..
معاویه با استفاده از خواص دنیا زده اهل ایمان و اهل نماز را چنان فریب می دهد که لعن شیطان را ترک می کنند.

وقتی متدینین بی بصیرت جامعه بر علیه امام خویش قیام کنند به طور طبیعی ارازل و اشرار را با خود همراه خواهند 
کرد.

ارتداد را نیز می توان یکی دیگر از پیامدهای خود فريبي خواند 
اساس اسلام بر اين قاعده مبتني است كه كسي در حقانيت اسلام و نيز ضروريات ان ؛ مانند وحدانيت خداوند ، 
حقانيت معاد، حقانيت پيامبر رسول خاتم)ص(و امامت امامان ، ترديدي نداشته باشد و رفتار و گرفتاري مغاير با اين 
حقايق ابراز نكند . اگر انساني اين مباني را از روي باور و قلب نپذيرد ، ترديدي نيست كه به اسلام وارد نشده و اگر 
پيش از اين مسلمان و معتقد بوده ، اما پس از اين امور رو گردان شد، با فرض اگاهي و اذعان به درستي اين امور ، 
مرتد خواهد شد. از اين رو ، ترديدي نخواهد بود ، اشخاصي مانند ابوسفيان ، معاويه و يزيد ، كه در مقابل امام زمان 
خود ايستاده و بارها اعلام انزجار از اسلام كردند ، از دين حق خارج شده و مرتد خواهند بود. به همين دليل است 

كه گفته شده در ارتداد و كفرو به دنبال ان لعن اين اشخاص و به ويژه يزيد ، جايز است.

و آخرین پيامد خودفریبی نافرماني مدني است.. 
نافرمانی مدنی چیست؟ 

نافرماني مدني ، به معناي زير پا نهادن ارمان ها و ميثاق عمومي ، مدني و ملي است؛ يعني اينكه كسي در جامعه 
اسلامي زندگي كند، مدعي دين و ديانت و حتي معتقد به حكومت ديني باشد ؛ اما در عين حال عليه اساس قرارداد 

مدني و تمدن ديني خود با زبان و قلم شعار بدهد.
پرسش اين است كه ايا تمدن و جامعه اسلامي ان زمان كه عمدتا عرب بودند، همه افتخار و مدنيت خود را از پيامبر 
گرامي اسلام به ارمغان نداشته اند ؟ ايا اموزه هاي اسلام عرب متعصب سطحي نگر و جزيي نگر را به اقايي و جهان 
_ وطني بودن وانداشت؟ ايا عرب احترام به حاكم و خليفه خدا دانستن ان را از نياكان خود به ارث برده بود يا از 
شعائر و ميراث اسلام بود ؟ ايا در اسلام ، خليفه خدا به غير از رسول و امام معصوم ، مصداق ديگري داشت ؟ مگر 
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قران منشور و ميثاق مسلمانان نيست؟ چرا با نام قران از مباني حكومت ديني كه در رأس ان حاكميت معصومان است 
نافرماني شد؟ايا ايات قران در تفسير پيامبر و صحابه ، جامعه ان زمان را به امام علي )عليه السلام (هدايت نمي كرد؟ 

ايا روايات صحابه مبني بر عنايت پيامبر گرامي اسلام )ص(به علي)ع( در جامعه مطرح نبود؟ 
مشكل عالم اسلام ان جاست كه اشخاصي از درون تمدن اسلامي ، با شعارهاي قراني و اسلامي ، مصداق حق و باطل 

را جور ديگري نشان دهند، در حالي كه خود مي دانستند مصداق واقعي هر كي كدام است.

ان شاء الله به شرط حیات ادامه این بحث را در جلسه آینده خدمت سروران گرامی ارائه خواهم داد.
از همه بزرگواران التماس دعا دارم
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جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات گذشته برخی از علل ریزش خواص جامعه را به طور مختصر بیان کردیم

در تاریخ معاصر یا به نوعی حکومت چهل ساله انقلاب اسلامی ایران را اگر مورد بررسی قرار دهیم به نکات قابل 
توجهی خواهیم رسید. بعد از رحلت جانگداز امام روح الله رحمت  الله علیه مجلس خبرگان حضرت امام خامنه ای 

مدظله العالی را با رای اکثریت به رهبری جامعه برگزیدند.

در آن مجلس کسانی بودند که قبل از همه بزرگواران خود را سرباز ولایت نامید و بعد از آنکه بزرگان حوزه مقام 
معظم رهبری را به عنوان  مرجع انتخاب کردند برخی خواص که آن زمان مسئولیت نیز داشتند جز اولین نفراتی بودند 
که امام عزیز را مرجع تقلید خود و حتی خانواده خود معرفی کردند. این در حالی بود که امام خامنه ای عزیز موضوع 

مرجعیت را نمی پذیرفت که بعد از اصرارهای فراوان فقط شیعیان سایر کشورهای اسلامی را پذیرفتند.

این موارد انسان را به یاد خواصی می اندازد که در غدیر خم بعد از آنکه رسول مکرم اسلام حضرت محمد ص 
حضرت علی علیه السلام را به عنوان ولی وصی و جانشین انتخاب فرمودند به سمت امام مظلوم رفته و تبریک گفتند. 

اشخاصی چون طلحه و زبیر.... و البته در دشمنی نیز جز اولین نفراتی بودند که با امام مخالفت و دشمنی کردند..

در تاریخ معاصر نیز همین گونه بود..
کشوری که تازه از جنگی نابرابر فارغ شده بود و نیاز داشت که در عرصه های گوناگون با دلسوزی مشکلاتش بر 

طرف شود به گونه ای دیگر مورد غضب نا اهلان قرار گرفت

اولین رئیس جمهور بعد از جنگ و رحلت حضرت امام. با لقب سردار سازندگی هشت سال کشور اسلامی ایران 
را مدیریت کرد. در بحث سازندگی با سرعت تمام می تاختند اما در عرصه هایی چون فرهنگی عملا کشور را رها 

نموده و دشمنان را به طمع انداختند.

و شد آنچه می بینیم..
دشمن با تمام توان و تمام قوا به فرهنگ کشور هجوم برد هرچه مقام معظم رهبری هشدار و تذکر دادند گویی کسی 
گوشش بدهکار نیست. یا توجهی به تذکرات داده نمی شد یا اینکه با یک حرکت ظاهری موضوع را حل و فصل می 

کردند.. در این زمان بود که مانور تجمل گرایی توسط هاشمی استارت زده شد.

نه بعد از انقلاب عرض کردم بعد رحلت امام و بعد از جنگ
با اعلام رمز مانور تجمل گرایی توسط هاشمی سقوط و انحراف برخی از خواص آغاز شد

در این زمان بود که پرده حیای برخی مسئولین که از اعتقادات محکمی برخوردار نبودند دریده شد و آشکارا کاخ ها 
و خودروهای لوکس به نمایش عمومی درآمد. و عبدالله زبیر زمانه پای پدر را به سمت گرداب سقوط کشید.

در اینجا بود که فرزندان نااهل هاشمی و برخی مسئولین به فکر سهم خواهی از سفره انقلاب افتادند. بعد از آنکه نظام 
به فکر مقابله افتاد این قشر به سمت دشمنی با نظام و بخصوص اصل ولایت فقیه رفتند.

به همین ترتیب هشت سال ریاست هاشمی و ریاست مهدی کروبی به قوه مقننه با ایجاد زاویه سپری شد.
این افراد اولین کسانی بودند که رهبری و مرجعيت امام خامنه ای عزیز را تبریک گفتند.
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جریان اصلاحات در بدو شکل گیری بر اساس یک برنامه ارزشی پایگذاری شد اما به سرعت تغییر شکل داده و 
به انحراف رفت. و این هم یک فریب تاکتیکی بود. که به دست دولت دوم خرداد)خاتمی( انجام گرفت و به مرور 
دریدگی و بی حیایی برخی خواص شدت گرفت تا به امروز که افرادی به خود اجازه می دهند هم به اموال بیت 

المال دست درازی کنند و هم به ساحت مقام ولی امر اهانت کنند

پس می بینیم تاریخ در حال تکرار است..
دیروز طلحه و زبیر متوهمانه خود را عالم اعلم خوانده و بر امام جامعه تیغ کشیدند و امروز اشخاصی چون کروبی 

روحانی و صدها خواص با ولی امر زاویه. گرفته و اگر مجالی پیدا کنند قطعا تیغ نیز خواهند کشید.

خوب حال چگونه می توانیم از انحراف نجات پیدا کنیم؟
دشمن از ایجاد فتنه چند هدف را دنبال می کند که یکی از آنان با هدف ریزش انجام می گیرد

در هر فتنه ای کسانی که قدرت تحلیل ندارند قطعا سقوط خواهند کرد.

شاخص ها براي رهايي از ريزش در فتنه ها چیست.... 

هنگام بروز فتنه ها ، امت اسلامي ، به هدايت و تلاش براي خروج از فتنه ا نيازمند است و تحقق اين مطلب ، به 
وجود برخي شاخص ها براي تشخيص حق و ب,اطل وابسته است .چه اين كه سفارش امير مومنان علي عليه السلام 
به امت اسلامي اين بود كه به فتنه و فتنه گري مشهور نباشند: پس تلاش كنيد كه شما پرچم فتنه ها و نشانه هاي 

بدعت ها نباشيد. 
از اين نكته فهميده مي شود، فتنه و فتنه گري شاخص هايي دارد كه مي توان با شناخت ان و نيز شناخت شاخص 
هاي حق و حقانيت ، از شك و انحراف نجات پيدا كرد . ان حضرت تلاش مي كرد با بيان برخي شاخص ها ، امت 
اسلامي را در دو راهي هاي شك و ترديد به سر منزل نجات راهنمايي كند. برخي از شاخص ها كه به اعتقاد ان 

حضرت هنگام هجوم فتنه ها بايد به انها توجه شود،عبارت اند از:
١_ همراهي با امام معصوم

امير مومنان علي عليه السلام براي نجات جامعه اسلامي از گرداب ايمان براندازي شك و شبهات به بيان شاخص 
پرداخته با استفاده از به مضمون روايت پيامبر گرامي اسلام )ص(كه فرموده بود:مثل اهل بيت من در اين امت مثل 
كشتي نوح عليه السلام و قوم ان حضرت است. هركه در ان كشتي نشست از هلاكت و غرق نجات يافت ، و هركه 

ترك ركوب سفينه نوح نمود غرق گشت.
توجه به گفتار و رفتار اهل بيت پيامبر را عنوان شاخص رهايي از فتنه ها معرفي مي كند: اي مردم ، امواج فتنه ها را 

با كشتي هاي نجات درهم بشكنيد)رك :نهج البلاغه ،خطبه ٥(

2_شناخت حق و باطل....

امير مومنان علي عليه السلام در كلام گهربار ديگري ، انديشه و مرام حق را معيار و شاخص ديگري براي نجات فتنه 
ها دانسته و ما را از شخصيت زدگي و تسليم در برابر بت هاي قبيله اي بر حذر داشته ، مي فرمايد: 

ايا حق و باطل را با ميزان قدر و شخصيت اشخاص مي شود شناخت ؟ حق را بشناس ، اهلش را خواهي شناخت ؛ 
و باطل بشناس اهلش را خواهي شناخت.

بنابر كلام امام بايد حق شناس و باطل شناس بود نه شخصيت شناس ؛ بايد افراد )خواه شخصيت هاي بزرگ و خواه 
كوچك( را با حق مقايسه كرد ، اگر با ان منطبق شدند ، شخصيتشان را مي پذيريم و گرنه ، نه.

امير مومنان علي عليه السلام در گفتار حيكمانه ديگري به توصيف اقسام و نيز ، معرفي ان كه به حق حكومت اسلامي 
ظلم مي كند پرداخته ، مي فرمايد: ستمكار را سه نشانه است :بر ان كه برتر از اوست ستم كند به نافرماني،و بر ان كه 

فروتر از اوست به چيرگي و ازار رساني ، و ستمكاران را ياري كند و پشتيباني.)شيخ مفيد ٤١٣_٣٣٦ق_شيعه(

با مطالعه تاريخ اسلام مي بينيم كه برخي اشخاص مانند سلمان فارسي و ابوذر غفاري ، مفدادكندي و عمار ياسر امام 
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علي عليه السلام را همراهي كرده، اكثريت را رها كردند ؛ چرا كه ايشان اشخاصي اصولي و اصول شناس بودند و 
نخست حق را شناخته و ان گاه از شخصي مانند علي عليه السلام كه نماد حق بود ، طرف داري كردند . ايشان هم 

ديندار بود و هم دين شناس و در حقيقت اصول و حقايق بر روح انها حكومت مي كرد نه شخصيت ها.

این دو شاخصه را بنده از قبل  آماده کرده بودم که وقت بزرگواران گرفته نشود. 
که البته شاخصه های دیگری نیز وجود دارد.

در روزگار كنوني حق شناخته شده است بايد ديد كه چه كساني راه حق را برگزيده اند ، براي دست يابي به قدرت 
هر انچه كه مي توانند دروغ مي گويند تهمت مي زنند ،ايا با دروغ و فريب جامعه كسي مي تواند مدعي حق و حقيقت 
شود. كساني كه حقوق مسلمبن را چپاول مي كنند ،جوانان جامعه رامقابل كيديگر قرار مي دهند ايا مي توانند از حق 
سخن بگويند؟ خير اقاي رئيس خير اقاي وزير ، خير اقاي ويكل ، اگر ذره اي فكر كنيد كه بر حق هستيد كاملا در 

اشتباهيد ، الگوي حق  و حقيقت ، علي ع است ، ايا راه و روش شما علي وار است؟
ايا زندگي شما علي گونه است؟ ايا حاكميت شما بر جامعه اسلامي همانند علي )ع( است؟ علي )ع (بر دست برادر 
خويش اتش مي نهد ،: اقايان ! هم يكشان شما با رانت خواري بيت المال مسلمين را تاراج مي كنند، و شما لب فرو 

بسته ايد .
راه شما از عدالت خارج گشته ، به بي راهه مي رويد!انتهاي راه هلاكت است و دوزخ . نام ننگ است و نفرين 

ايندگان!.

ان شاء الله در جلسه آینده مبحثی دیگر را دنبال می کنیم
التماس دعا
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بخش پنجم

شکل گیری گروهک‌های 
تروریستی درایران

گروهک کومله
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جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض ادب و احترام دارم خدمت همسنگران گرامی امیدوارم مطالب دست و پا شکسته حقیر باعث خستگی نشود .
ان شاالله به کمک پروردگار مبحثی را آغاز می کنیم امید که مورد قبول واقع گردد.

همانطور که مطلع هستیم ،استکبار جهانی جهت استعمار کشورها و چنگ انداختن به منابع ملی آنها مجبورند هم به 
طور مستقیم و هم غیر مستقیم زمینه ورود را مهیا کنند

یکی از راه ها که استکبار جهانی از آن بهره می گیره استفاده از گروهک های خود ساخته است که با فریب برخی 
مدیران دست نشانده و حمایت های مالی و اطلاعاتی کشور مورد نظر را به زحمت می اندازد. لذا تا کنون چندین 

گروه چنینی را با انواع بهانه ها برای مقابله با نظام اسلامی ایران پایگذاری کرده است

از جمله این گروهک ها :
گروهک کومله ، دمکرات ،و...می باشد

در این بحث تلاش می کنیم گروهک کومله را در حد توان معرفی نماییم.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در 22 بهمن سال 1357 و به وجود آمدن خلاء قدرت و امنیت در مرزهای 
سیاسی ایران زمین و خصوصا مناطق کردنشین ایران،گروهک مزدور و تروریست کومله با ایدئولوژی مائوئیستی در 

کردستان ایران به مقابله با حکومت مردمی  برخاستند و دست به جنایات زیادی زدند.

این گروهک با مشی تروریستی - مسلحانه و با داشتن پشتیبانان و حامیان بیگانه اعم از قدرت های بین المللی و 
منطقه ای در دورانی که دولت جدید بطور کامل مستقر نشده بود مقابله با دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران را 
آغاز کردند. پایگاه گیری،پاسگاه گیری،تصرف و غارت ادارت دولتی و... از جمله اقداماتی برای اعلام موجودیت این 

گروه جنایتکار و دست نشانده آمریکا بود.

آنها به ترور مسئولان محلی و شهروندانی که به مخالفت با آنان بر می خاستند ، اقدام می کردند . با آغاز جنگ تحمیلی 
، گروهک تروریستی کومله به همکاری به رژیم بعثی عراق پرداخت و به لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی به یاری آنان 
برآمد . با پایان جنگ و فرو پاشی نظام های کمونیستی، تروریستهای کومله بر آن شدند تا خود را دچار دگرگونی از 

» کمونیسم » به » سوسیال دمکراسی » نشان دهند.

این حزب قبل از حمله ارتش بعث عراق به کشور عزیزمان اعلان موجودیت کرده و بر علیه نظام اسلامی سلاح 
برداشتند

شما اگر به تاریخ رجوع کنید نیروهای انقلابی همزمان با منافقین و گروهک های جدایی طلب مبارزه می کردند

این گروه مدعی است دیگر به ارزش های دمکراتیک و حقوق بشر بها می دهد و گرچه از رفتارهای گذشته خویش 
پشیمان نیست ، اما دیگر آن روش پاسخگو نمی داند . با وجود این، گروهک تجزیه طلب و تروریستی کومله پس 
ازچنددهه فعالیت مسلحانه و سیاسی هنوز از ماهیت تروریستی خویش رها نشده و در فرصت هایی که دست می 

دهد ، کم و بیش به این ابزار متوسل می شود.
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و اما شروع ماجرا:
در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ، مناطق کردنشین در غرب کشور صحنه یکی از بحران های نظامی و اجتماعی بود 
که دو گروه سیاسی مخالف یعنی حزب دمکرات و حزب کومله دو بازیگر اصلی آن به شمار می آمدند . منظور از 
» مسئله کردستان » یعنی عبارتی که در برخی متون به کار رفته ، در واقع جریانی جدایی خواه در کردستان است که 

ظاهراً خواهان خودمختاری است و تلاش دارد برای کردستان یک هویت سیاسی مجزا در نظر بگیرد .

این خواست تجزیه طلبی که در طول حیات خود در پیوند با دولت های بیگانه به وجود آمد به شکل برخورد نظامی 
و تروریستی ظاهر شد و صحنه سیاسی مناطق کردنشین را به طور جدی ناامن کرد . البته برخی ویژگی های کردستان 
مانند موقعیت کوهستان ، محرومیت مضاعف در دوران هم جواری مرزی با عراق و تحریکات قدیمی دولت بعثی 
نیز باعث شد تا زمینه برای برخی گروه ها جهت مطرح ساختن مطالباتی همچون خودمختاری ، تجزیه طلبی ، مبارزه 

با دولت مرکزی و جنگ های چریکی مهیا باشد .

با مقایسه مناطق کردنشین ایران با سایر مناطق مرزی ایران به این نتیجه روشن می رسیم که گرچه در اوایل انقلاب 
در بلوچستان ، ترکمن صحرا ، خوزستان و ... مسئله خلق بلوچ ، ترکمن و عرب مطرح شد ، ولی ما شاهد تداوم 
بحران به سبک کردستان نبودیم . این در حالی است که آن مناطق هم مانند کردستان ویژگی مرزی بودن و تکه شدن 

یک قوم در دو طرف مرز ، تفاوت های فرهگی و قومی و محرومیت اقتصادی و تحریک بیگانگان را دارا بودند .

بعد از نابودی صدام و حزب بعث و پایان دفاع مقدس گروهک های کومله و دمکرات نتوانستند در برابر رزمندگان 
تاب بیاورند و تا حدودی شیرازه آنها از هم پاشید و باقی مانده یا به نوعی تفاله آنها مجبور شدند با گروهکی به نام 

پ ک ک ادغام شوند که همان پژاک است .

در این جا سعی می کنیم  به چگونگی شکل گیری ، تاریخچه ، فعالیت های سیاسی ، دیدگاه های ایدئولوژیک و 
نیز فعالیت های نظامی و تروریستی حزب کومله به عنوان یکی از ستون های حرکت های تجزیه طلبانه ، سیاسی و 

تروریستی در منطقه کردستان اشاره کنیم.

کردستان از قبل از انقلاب نیز با حاکمیت مشکلاتی داشتند و اعلام خودمختاری مختص زمان انقلاب نبود.
یکی از دلایل مهمی که باعث شده بیگانگان در شهرهای مرزی بتوانند ایجاد مزاحمت کنند در وهله نخست فقر 
فرهنگی بوده و اینکه در عصر حاضر دشمن نتوانست موفق عمل کند رسیدگی مطلوب نظام اسلامی در بخش های 

فرهنگی بود.

شکل گیری گروهک تروریستی کومله

شکل گیری رسمی گروهک تروریستی کومله اساساً به بعد از انقلاب اسلامی باز می گردد . قبل از انقلاب گروهی از 
دانشجویان کرد با گرویدن به مائوئیسم اعتقاد داشتند باید دهقانان کشور را در چارچوب یک سانترالیزم یا مرکزیت 

سیاسی سازمان داد و حرکت قهری خود را از مناطق کردنشین ایران آغاز کرد .

این دانشجویان تا قبل از انقلاب فعالیت چشمگیری نداشتند ، اما پس از انقلاب به تدریج در کردستان نضج گرفتند 
و معتقد بودند انقلاب اسلامی یک انقلاب سرمایه داری است و انقلاب واقعی همان انقلاب دهقانی است . این عده 
هسته اصلی حزب کومله )سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران( را تشکیل دادند . » کومله » در زبان کردی به 

معنای » گروه و جمعیت » است .

در مارکسیسم ، موتور تحول جامعه در تضاد » طبقه کارگر صنعتی » با » طبقه سرمایه دار » است ، ولی در اندیشه 
مائو » طبقه دهقان » آن نقش را بازی می کند . بنابراین تشکیلات تروریستی کومله با شعار دفاع از دهقانان اعلام 
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موجودیت کرد و تحت عنوان مطالبه خود مختاری در کردستان ، مشی مقابله مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی را 
پیش گرفت . این گروه با حمایت رژیم بعثی عراق و سلاحی که ازپادگان های منطقه غارت کرده بود ، اقدامات 

تروریستی بی شماری را انجام داد .

با وجود این ، گروه مذکور در سال ۵۷ زمانی که تحت عنوان » سازمان انقلابی زحمتکشان کومله » فعالیت خود را 
آغاز کرد ، مدعی شد » این سازمان از ۱۰ سال پیش در ایران وجود داشته و فعال بوده است .« کومله در اولین شماره 
نشریه خود به نام » شورش » که در آبان ۱۳۵۸ منتشر شد ، تاریخچه خود را چنین بیان کرد : » ۱۰ سال پیش توسط 
رفقا ، گروهی پایه ریزی شد که پس از طی فراز و نشیب ها و رونق و رکودها سرانجام در بهمن ۵۷ با نام سازمان 

زحمتکشان کردستان ایران اعلام موجودیت کرد .«

چنین ادعایی فاقد هر گونه سند و مدرک بود ، لذا سعی کردند با تکیه بر زندگی سیاسی دو تن از کشته شدگان برای 
خود سوابق مبارزاتی به وجود آورند و از این طریق به عنوان مبارزین علیه ستمشاهی ، برای خود کسب اصالت کنند 
. یکی از این کشته شدگان محمد حسین کریمی بود که در بهمن ۵۷ به هنگام تسخیر شهربانی سقز مورد اصابت 
گلوله مأموران قرار گرفت و دیگری فؤاد مصطفی سلطانی بود که در زمان بسیج عمومی از سوی امام خمینی )ره( 

نسبت به پاکسازی کردستان در درگیری با پاسداران انقلاب اسلامی در مریوان کشته شد .

سردمداران گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله ضمن اذعان به این که » آگاهی ما از مارکسیسم – لنینیسم و 
همچنین تجارب انقلاب کشورهای دیگر بسیار ناقص است » همچنین مدعی هستند در این دوره محور فعالیت شان 
در زمینه ترویج ایدئولوژی مارکسیسم – لنینیسم و تئوری مبارزه طبقه کارگر و افشاگری و مبارزه علیه رژیم شاه بوده 

است ، اما در طول سال های پیش از انقلاب حتی یک اعلامیه از آنها وجود ندارد .

لذا به نظر می رسد گروهک کومله در بیان واقعیت تاریخی سازمان صداقت نداشته و بنابراین بایستی نقطه شروع 
حرکت این سازمان را پس از انقلاب اسلامی دانست . در نهایت باید گفت آنچه تحت عنوان کومله در سال ۵۷ شکل 

گرفت ، از ادغام سه گروه کوچک ایجاد شد که در جلسه آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

اگر بزرگواران سوالی ندارند با اجازه سروران گرامی بویژه مدیران ارجمند ،حقیر مرخص می شوم.
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جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

دهه فجر انقلاب اسلامی را خدمت همسنگران گرامی تبریک عرض میکنم
ان شالله در این جلسه ادامه مبحث شکل گیری گروهک تروریستی کومله را خدمت عزیزان بیان می کنم امیدوارم 

مورد استفاده قرار گیرد

باید عرض شود آنچه تحت عنوان کومله در سال ۵۷ شکل گرفت، از ادغام سه گروه کوچک ایجاد شد که عبارتند از:
۱. گروه انقلابی زحمتکشان کردستان ایران که سلیمان معینی از اعضای حزب تروریستی دمکرات کردستان ایران و 
نماینده جناحی تندرو در آن حزب ، در سال ۱۳۴۸ به همراه سه نفر دیگر از اعضای خانواده های فئودال شهر بوکان 

، این گروه را تشکیل داد .

۲. گروه شیرین بهاره که چاوه )فرزند امام جمعه مریوان( ، فؤاد مصطفی سلطانی )فرزند خان روستای آلمانه( و 
صدیق کمانگر )یک مالک کامیارانی( از مهمترین و مشهورترین اعضای این گروه

3. اتحادیه کشاورزان که محمد حسین کریمی که رابطه خوبی با شیوخ داشت ، در سقز ، این اتحادیه را تأسیس کرد . 
پس از کشته شدن وی در بهمن ۱۳۵۷ ، شیخ عزالدین حسینی )امام جمعه مهاباد( رهبری این گروه را بر عهده گرفت .

موضوع بعدی؛ مسئله موسوم به خودمختاری....

شدند  کردستان  دمکرات خواستار خودمختاری  تروریست  کنار حزب  در  کومله  گروه  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 
و درصدد برآمدند کردستان را در کنترل نظامی خود بگیرند . این گروه ها در یک برنامه هشت ماده ای خواستار 
استان  بر  بود علاوه  تأکید شده  همچنین  و  اساسی جدید شدند  قانون  در  کردستان  رسمی خودمختاری  شناسایی 
کردستان ، سه استان دیگر یعنی آذربایجان غربی ، ایلام و کرمانشاه هم بخشی از کردستان خودمختار محسوب شود .

شورشیان مسلح با تصرف سنندج و تشکیل شورای موقت انقلابی و شورش در مریوان ، نقده ، بوکان ، پاوه و سقز و 
دست زدن به جنایات و اقدامات خشونت آمیز ، دولت را به واکنش واداشتند ؛ به نحوی که ارتش و نیروهای مردمی 

و پاسداران با هجوم به این شهرها به تنش آفرینی کردهای مسلح پایان دادند.

کومله معتقد بود تمام امور از قانونگذاری ، اجرائیات ، امور انتظامی و فرهنگی باید به طور کامل خارج از دسترس 
و کنترل جمهوری اسلامی باشد ، شوراهای قانونگذاری و اجرایی را که گروهک تروریستی کومله مطرح می کرد ، 
اساساً شوراهایی بود که باید تحت رهبری کمونیست ها باشد و تسلیح عمومی هم فقط تحت رهبری کمونیست ها 
قابل قبول است . عبارات ذیل در روزنامه کومله در رابطه با خودمختاری ، اهداف این گروه را به خوبی نشان می دهد:

اما قبل از ان عرض کنم که این گروهک ملعون به خاطر ایجاد رعب ووحشت دست به کثیف ترین جنایات زد.
حتی به نیروهای خدماتی نیز که در صدد کمک به مردم مظلوم کرد بودند رحم نمی کرد.بسیاری از نیروهای جهاد 

سازندگی و حتی بهداشت و درمان را  سلاخی کرد

جنایاتی را مرتکب شدند که داعش با تمام وحشی‌گری اش حتی به ذهنش  نمی رسید که این چنین روش‌هایی را 
برای نیروهای انقلابی به کار گیرد.پاسدار و بسیجی و هر کسی که تفکری غیر از تفکر آنها داشت در داخل خرمن 

کوب می انداخت و همانند گندم آسیاب می کرد.
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در اینجا یادی کنیم از برادر عزیزم  جهادگر شهید آقا رضا اقامحمدی که برای خدمت رسانی به دامداران کرد راهی 
کردستان شد و بعد از ماهها خدمت توسط این عناصر بی دین سر بریده شد.

متاسفانه در این مناطق فقر فرهنگی بیداد می کرد .لذا به راحتی تحت تاثیر افکار دیگران قرار می گرفتند و عواملی 
که برای سازماندهی این گروهک آمده بودند می دانستند چگونه باید کار را آغاز کنند

مثال امروز که وهابیت به  ذهن عناصر خود القا می کند که با کشتن چند شیعه بهشتی خواهید شد و متاسفانه بسیاری 
نیز این موضوع کثیف را باور کردند

الف : کلیه امور قانونگذاری ، قضایی ، اداری و فرهنگی کردستان به عهده حکومت خودمختار کردستان ایران است .
ب : انتظامات داخلی کردستان به عهده حکومت خودمختار کردستان است و هر گونه نقل و انتقال نظامی نیروهای 
مسلح مرکزی در سرزمین خودمختار کردستان تنها با تأیید و نظارت عالی ترین مرجع حکومت خودمختار صورت 

خواهد گرفت .
ج : شوراها از نظر کومله ، هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بود .

نیروهای  و  برچیده شده  ای  نیروهای مسلح حرفه  دیگر  پاسداران و  ارتش و سپاه   ، : در کردستان خود مختار  د 
پیشمرگه ضامن امنیت کردستان می باشند

هـ : انتصاب مقامات از سوی دولت مرکزی ملغی می شود .

در واقع هدف اصلی کومله خلع ید جمهوری اسلامی از کردستان و تجزیه آن از ایران و استقرار نظام سوسیالیستی 
بود . و اما، اهداف ایدئولوژیک و سیاسی گروهک جنایتکار کومله

البته از  اسنادی که بدست آمد می توان نشانه هایی از موارد زیر را مشاهده کرد :
بمب گذاری در نقاط پراکنده شهرها یا روستاهای ایران

حمله به مساجد و نصب تیربار و اجرای رقص مختلط )نمونه آن شهریور ۱۳۶۲ در سردشت(
حمله به مدارس و ترور معلم ها در کردستان به اتهام وابستگی به رژیم به علت دریافت حقوق

ترور و انفجار در جهاد سازندگی و سپاه )بیش از نوزده مورد(
جنگ افروزی در سنندج و کمک به مهندسی اطلاعاتی استخبارات عراق .

البته حافظه تاریخی و شفاهی مردم کردستان و از جمله اسرای این گروه خود بهترین شاهد و گواه بر این گونه 
رفتارهاست .

این کتاب   . ، کتاب » شنام » است  یافته  انتشار  آمیز و تروریستی کومله  منابعی که درباره رفتار خشونت  و دیگر 
مشاهدات عینی و تجربی کیانوش گلزار راغب را به روایتی داستانی و در دوره زمانی ۱۸ ماه توصیف می کند . گلزار 
که در سال های ۶۰ و ۶۱ در اسارت کومله به سر می برد ، گوشه ای از جنایات کومله در مناطق عملیاتی و نیز 

بدرفتاری با اسرای ایرانی را به تصویر کشیده است .

به طور کلی حرکت های مسلحانه گروه ها در کردستان طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب را می توان به چهار 
مقطع زمانی تقسیم کرد:

مقطع اول : وقایع سال ۱۳۵۸ را شامل می شود که عمده ترین آنها سقوط پادگان و هنگ ژاندارمری مهاباد و پاسگاه 
های ژاندارمری ، جنگ نقده ، فرمان امام )ره( در شکستن محاصره پاوه و سپس آزاد سازی شهرهایی مانند بانه ، 

سردشت ، مریوان و ... بود .
مقطع دوم : وقایع سال های ۱۳۵۹ و ۶۰ را در بر می گیرد که با تجاوز ارتش عراق و هم زمان با آن تشدید اقدامات 
نیروهای حزب دمکرات و حزب کومله همراه بود . این گروه ها می کوشیدند جبهه کردستان را فعال نگه دارند و 
بدین ترتیب ، بخشی از نیروهایی را که باید برای مقابله با ارتش عراق به کار گرفته می شد ، در منطقه مشغول کنند .

مقطع سوم : وقایع سال های ۱۳۶۲ تا ۶۴ را شامل می شود .
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طی این سال ها قرارگاه حمزه سیدالشهدا متشکل از نیروهای سپاه و ارتش و ژاندامری شکل گرفت و با استقرار در 
منطقه توانست امنیت را در شهرها ، روستاها ، جاده های اصلی و مرزهای کردستان ایران با عراق تأمین کند و با پاک 

سازی نیروهای کُرد آنها را از ایران به کردستان عراق براند.
مقطع چهارم : از سال ۱۳۶۴ تا پایان جنگ را در بر می گیرد که در این دوره تنش ها کاهش یافت.

پنجم . پاندولیسم ایدئولوژیک و تشکیلات در کومله
تشکیلات ایدئولوژی کومله از سال ۱۳۶۰ و پس از کنگره دوم با دگرگونی هایی مواجه بود که حاصل آن فعالیت این 
جریان تحت نام هایی مانند » اتحادیه مبارزان کمونیست » و » حزب کمونیست ایران » طی دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ 

بود . البته در پایان دهه ۱۳۷۰ عبدالله مهتدی تلاش کرد با احیای دوباره نام کومله ، این حزب را بازسازی کند .
پس از کنگره دوم ، کومله در فروردین ۱۳۶۰ در ائتلاف با گروه سهند » اتحادیه مبارزان کمونیست » را تشکیل داد .
تشکیلاتی که خود را ارائه دهنده نظریه » مارکسیسم انقلابی » می دانستند . در پاییز ۶۱ اتحادیه مبارزان کمونیست 
کنگره اول خود را تشکیل داد و حزب کمونیست ایران در شهریور ۱۳۶۲ تشکیل شد و حزب کومله ، شاخه کردستان 

حزب کمونیست ایران را به عهده گرفت.

تغییر مواضع ، ایدئولوژی ها و عقاید در کومله نشانه ای از سردرگمی رهبران این حزب و به تعبیر برخی اعضای 
سابق آن پاندولیسم ایدئولوژیک است . معلق زدن های سیاسی و تئوریک همیشه تحت عنوان تغییرات شرایط زمانی 
و مکانی توجیه شده اند . در حالی که کاملًا مشخص است این سیر بی پایان تغییر مواضع و معلق زدن ها صرفاً 

پوششی برای شکست های تئوریک و پراتیک و گرفتن چهره مقبولانه تری می باشد .
لذا گرچه حزب کمونیست ایران در آن مقطع شکل گرفت ، اما گرایشات ناسیونالیسم قوم گرا همچنان در درون 
برخی از اعضای آن به حیات خود ادامه داد تا این که در زمان حمله آمریکا به عراق و پس از قدرت گیری احزاب 

ناسیونالیست در کردستان عراق خود را به صورت انشقاق در حزب و احیای مجدد نام گروه کومله ، نشان داد .

ان شاالله در جلسه آینده به ادامه این بحث می پردازیم
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جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات گذشته شکل گیری، جنایات و تفکرات شیطانی گروهک تروریستی کومله را خدمت سروران گرامی 
عرض کردیم

در این جلسه می رسیم به نقاط ضعف این گروهک پلید..

گروهک کومله نقاط ضعف فراوانی دارد ؛ اما مهمترین نقطه ضعف گروه ، ماهیت مارکسیستی ـ کمونیستی و ضد 
دینی آن است که آن را به شدت از مردم در رسانه هایشان پنهان می کنند و در تبلیغات گروهک حرفی از آن به میان 
نمی آورند ؛ چرا که اگر مردم بفهمند که این گروه ، خدا و پیامبر را قبول ندارد و به کلی مذهب را رد می کند و آن 
را افیون توده ها می داند ، نه تنها به سمت آن گرایش پیدا نمی کنند ، بلکه فرزندان و دیگران را نیز از آن باز داشته 

و به مبارزه مستقیم با آن بر می خیزند )البته مردم فهیم کرد ما،از ماهیت ضددینی این گروه بخوبی آگاهند(

موضوع دیگر ، افکار و اندیشه های فمنیستی موجود در گروه کومله کمونیستی است که با فرهنگ و سنت های حاکم 
بر جامعه کردی و اهل سنت مغایرت دارد .

گروهک کومله خواهان آزادی بی حد حصر زنان و برابری و بلکه برتری زنان بر مردان است . اندیشه افراطی که با 
عقل و شرع و دستورات صریح اسلام و آداب و رسوم موجود در منطقه مغایرت دارد .

البته گروهک کومله از این شگرد برای جذب زنان و دختران و جوانان و تأمین نیازمندیهای جنسی اعضاء و پیشمرگان 
گروه و ترغیب جوانان به حضور در گروه برای برخورداری از ولنگاری های جنسی استفاده می کرد.

نقطه ضعف دیگر گروهک کومله ، ماهیت ترویج فساد و فحشای آنان بود. همانطوریکه پیشتر گفته شد ، با توجه 
به اینکه این گروه اعتقادی به دین و خدا و مذهب ندارند،پس براحتی فساد و فحشای بیشماری را در اردوگاهها و 
مقراتشان ترویج می دادند آنها حتی به نزدیک ترین افراد خانواده هم،رحم نمی کردند این گروه اعتقادی به تعهد 
اخلاقی زن و شوهری هم نداشته و براحتی به یکدیگر خیانت می کردند و کسی حق اعتراض نداشت و با معترض 
شدیدا برخورد کرده و فرد معترض پس از ضرب و شتم  و زندانی،از گروه اخراج می شد و در بیشتر مواقع به روش 

خودشان حذف می گردید.!

تجزیه طلبی و تلاش برای تجزیه کردستان و تشکیل کشور کردستان بزرگ از دیگر نقاط ضعف این گروه است . 
تجزیه طلبی به هر شکلی که باشد محکوم و مذموم است و فرد یا گروهی که به این کار مبادرت ورزد عامل بیگانه 

و مزدور استکبار جهانی می باشد که در خدمت منافع و برنامه های استکبار جهانی قرار گرفته است .

نقطه ضعف دیگر گروهک کومله وابستگی آن به استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست . اکثریت قریب به اتفاق 
بودجه گروهک کومله بطور مستقیم از سوی سازمان جاسوسی آمریکا سیا و رژیم صهیونیستی موساد تأمین شده و 
درصد ناچیزی نیز از طریق دولت اقلیم شمال عراق یا برخی کشورهای منطقه و همینطور اخاذی از مردم تأمین می 

گردید .

ارتباط با رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین دشمن مسلمانان و جهان اسلام از دیگر نقاط ضعف این گروهک و 
همه گروههای تروریست و تجزیه طلب کردی به شمار می رود . همانطوریکه قبلا” گفته شد ، سران و سرکردگان 
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این گروهک و گروه مادر آنها » حزب کمونیست ایران « سعی دارند با سندسازی های به اصطلاح » علمی  و تحقیقی 
« نوعی قرابت ژنتیکی بین نژاد کرد و قوم یهود برقرار نمایند.

و اما می رسیم به :جرائم ، جنایات و اقدامات تروریستی و ضد مردمی کومله... 
گروهک ضد مردمی و تروریستی کومله تاکنون اقدامات تروریستی فراوانی را علیه مردم کرد منطقه انجام داده و 

جنایات بیشماری را مرتکب شده است که به بخش هایی از آن اشاره می شود:
۱- ترانزیت مواد مخدر : این گروهک مهمترین و بلکه تنها ترانزیت کننده سازماندهی شده مواد مخدر در این منطقه 
بوده طوریکه اگر فرد یا گروهی بطور مجزا و مستقل از این گروه به این کار مبادرت ورزد ، سریعاً وارد عمل شده و 
با وی تسویه حساب کرده و از مقابل خود بر می داشتند . ترانزیت مواد مخدر با اهداف مالی و نیز به فساد کشاندن 

جوانان این مرز و بوم صورت می گیرد .
۲- قاچاق گسترده مشروبات الکلی: بنا بر اعلام مراجع رسمی کشور ، بیش از 50 درصد مشروبات الکلی وارد شده 
به کشور با کمک یا دخالت مستقیم این گروهک صورت می گرفت . گروهک کومله،در یک اقدام کاملًا هماهنگ با 
کشورهای اروپایی و آمریکایی ها و عوامل آنها در داخل کشور و با هدف تخریب باورهای دینی و ایمانی جوانان 
این مرز و بوم ، مشروبات الکلی دپو شده در خنیره و دیگر مناطق شمال عراق را تا شهرهای مرزی کشور جمهوری 

اسلامی ایران اسکورت کرده و به شهرهای عمقی کشور می رساند .
مقصد نهایی این مشروبات ، شهرهای مذهبی کشور از قبیل مشهد ، قم و همینطور تهران ـ به عنوان ام القرای جهان 
اسلام ـ و دیگر شهرهایی  که وجهه اسلامی ، ایمانی و انقلابی بالا و شناخته شده ای داشتند تا به این وسیله با به 
فساد کشاندن جوانان این شهرها و رواج میگساری و مشروبات الکلی ، وجهه این شهرها را خراب نموده و پشتوانه 

مردمی نظام در این شهرها را در سالهای آتی تضعیف کنند.
۳- قاچاق انسان : عوامل گروهک کومله در قبال دریافت مبالغ هنگفت از خروج مرزی های غیر مجاز اعم از اتباع 
ایرانی یا اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان و با وعده کار در شمال عراق یا کشورهای اروپایی بطور گسترده ای 

در قاچاق انسان در این منطقه نقش داشتند.
۴- قاچاق سلاح و مهمات : گروهک کومله با کمک و پشتیبانی آمریکائیها و با همکاری منافقین ، انواع سلاح ، 
مهمات و دیگر تجهیزات نظامی را با هدف ناامن ساختن کردستان ایران،وارد کشور می کنند . دستگیر شدگان در 
فتنه ۸۸ و سلاح و مهمات بدست آمده در این فتنه و اعترافات دستگیر شدگان ، نقش این گروهک در قاچاق سلاح 

و مهمات را به خوبی آشکار ساخت .
۵-ایجاد نا امنی در منطقه : انفجار و تله گذاری در مسیر انسانهای بیگناه ، حمله به نیروهای نظامی و انتظامی که 
مسئول حفظ آرامش و امنیت در کشورند و همینطور حمله به پاسگاههای پلیس و راهنمایی و رانندگی که مسئول 
حفظ نظم و سهولت آمد و شد در شهرها و جاده های کشورند ، یا حمله به سایر کارمندان دولت که مشغول جاده 
سازی ، عمران و آبادانی و خدمات رسانی به مردم هستند ، همه و همه تنها بخشی از جنایات این گروهک تروریستی 

و کمونیست است که از بدو پیدایش آن تاکنون به کررات در گوشه و کنار این منطقه اتفاق افتاده است .
۶- تهدید و ضرب و شتم مردم و حامیان نظام جمهوری اسلامی ایران : این گروهک ، در روستاها و مناطق دور 
افتاده که نیروهای نظامی و انتظامی در آنجاها حضور ندارند ، با مراجعه به در منازل مردم فهیم ، انقلابی و با فرهنگ 
منطقه را که به عضویت نیروهای امنیتی،سپاه و بسیج در آمده و در راستای مقابله با بیگانگان و مزدوران آنها با نظام 
اسللامی همکاری می کنند ، اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم و تهدید آنها نموده از همکاری با نظام 
و مأموران دولتی باز می دارند .اما این ترفند آنها نیز مؤثر نیفتاده و مردم همچنان به کشور و نظام اسلامی وفادارند 
و بارها از مسئولین خواسته اند که امنیت را در منطقه برقرار نموده و از ورود این مزدوران به خاک میهن اسلامی و 

ضرب و شتم مردم جلوگیری نمایند .
٧. ترور روحانیت اهل تسنن : تعداد زیادی از ماموستاهای)روحانیون( منطقه به علت عدم همراهی با گروهک ، به 
طرز وحشیانه ای به شهادت رسیده اند که عمق عصبانیت گروهک از مردم و روحانیت و همینطور فاصله مردم و 

روحانیت با این گروهک مزدور بیگانه را نشان می دهد .
۸- آدم ربایی ، تجاوز به نوامیس ، باجگیری و غارت اموال : ربایش اعضای خانواده حامیان نظام جمهوری اسلامی 
ایران در منطقه و اخاذی برای آزادی وی ، قتل و غارت اموال و نوامیس مردم ، موضوعی است که به کرات در 
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روستاهای مرزی اتفاق  افتاده و مردم نجیب و صبور منطقه همواره از تعدیات و ظلم و جنایات این گروهک مزدور 
و ضد خدا و ضد مردم ، بارها و بارها نالیده اند.

٩- جلوگیری از عمران و آبادانی منطقه : از آنجایی که حیات گروهک کومله در ناامنی و عقب ماندگی منطقه نهفته 
است ، لذا گروهک تررویستی کومله با آتش زدن ماشین آلات مهندسی و راهسازی که مشغول خدمات عمرانی و 
سازندگی در کردستان هستند و تهدید و ضرب و شتم و به شهادت رساندن خدمه آنها سعی داشتند مانع از عمران و 

آبادانی منطقه شده و به این وسیله دستاویزی برای اقدامات ضد مردمی و جنایتکارانه خود داشته باشند

مواردی که ذکر شد، تنها فهرستی کوتاه از اقدامات متعدد این گروه جنایتکار در نقاط مختلف کردستان علیه مردم 
نجیب و شریف کرد می باشد که آسایش را از مرم منطقه سلب و توسعه و عمران در کردستان را با مشکل و کندی 
مواجه ساخته بودند . بی شک بیان همه جنایات و ذکر همه مصادیق مجالی دیگر می خواهد که از حوصله این بحث 

خارج است .
اما دیدیم که به همت سربازان غیور ایران اسلامی پوزه دست نشاندگان استکبار که جای خود دارد بلکه خود آنان 
نیز به خاک مالیده شد و آخرین تفاله های آنان که در گروهکی به نام پژاک جمع شده بودند در سلسله عملیات های 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 90 از خاک ایران با خفت رانده شدند به گونه ای که بعد از دادن تلفات بسیار 

مجبور شدند از مرز ایران اسلامی 40 کیلومتر فاصله بگیرند. 
شادی روح پرفتوح شهدا بخصوص شهدای تیپ صابرین صلوات

دعا بفرمایید بتوانیم کتاب حدیث صابرین را به چاپ انبوه برسانیم که هم یادی از جانفشانی رزمندگان و شهدا کرده 
باشیم و هم حماسه این عزیزان را برای آیندگان به یادگار بگذاریم

التماس دعا
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جلسه چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم
اعیاد شعبانیه و همچنین سال نو را پیشاپیش خدمت سروران گرامی تبریک عرض می کنم.

قبل از اینکه جلسه را شروع کنیم بر خود لازم دیدم که مطالبی را خدمت همسنگران گرامی عرض کنم
سالهاست که فضای مجازی به عنوان یک رسانه پر کاربرد و ارزان وارد زندگی ما شده .اگر در گذشته می خواستیم 

موضوعی را برای اجتماع پیرامون مطرح کنیم یا امکان پذیر نبود یا اینکه بسیار دشوار بود

در اختیار گرفتن یک تریبون برای هر کسی ممکن نبود .اما به برکت این تکنولوژی امروزه در اقصی نقاط جهان می 
توانیم آنچه اراده کرده ایم را به راحتی بیان کنیم. البته از این تکنولوژی دشمن نیز به طور جدی استفاده که چه عرض 
کنم بلکه سوءاستفاده می کند. آنچنان که در مناطق مختلف جهان اتاق های فکری و عملیاتی راه اندازی کرده است .

یکی از ضعف های اصلی برخی از نیروهای جبهه انقلاب نداشتن  سواد رسانه ای است
عدم سواد رسانه باعث انحراف می شود ..

معمولا در نبردهای سخت یا حقیقی یکی از تاکتیک های رزمی تاکتیک فریب است
یعنی هر دو جبهه سعی می کند از این تاکتیک استفاده نماید اما نیروهای اسلام طبق موازین شرعی و اخلاقی و انسانی 

تمام شرایط را درنظر می گیرند

اما دشمن فقط به فکر پیروزی است آن هم به هر قیمتی
بنابر این ، این روزها می بینیم دشمن در هر مقطعی احساس ضعف کند افکار عمومی را با استفاده از ناآگاهی منحرف 
می کند تا ذهن مردم از مسائل اصلی دور شود و بارها این موضوع اتفاق افتاده و به راحتی مغلوب شده ایم.ولی 

متاسفانه سعی نکرده ایم سواد رسانه‌ای خود را بالا ببریم تا هجوم دشمن را خنثی کنیم

به نظر حقیر در فضای مجازی و در نرم افزارهای مختلف بایستی صدها گروه آموزشگاه سواد رسانه ای تاسیس گردد 
و اساتید انقلابی پای کار بیایند و به این درد پایان دهند و حقیقتا هم یک درد است که باید درمان شود که اگر نشود 

مارک لباس مسئولین مهمتر از اقداماتشان خواهد بود.

در سایه همین هوچیگری و مشغول نگه داشتن مردم بدترین قراردادهای ننگین را به کشور تحمیل می کنند

اساتید متخصص و انقلابی را شناسایی کرده و بخواهیم نیروهای بیشتری تربیت کنند
در قدم اول با استفاده از اساتید خبره باید به فکر تربیت مربی باشیم

پس سواد رسانه بسیار مهم و ضروری است ..

خب می رسیم به بحث اصلی :
در جلسات گذشته مواردی فهرست وار از اقدامات متعدد این گروه جنایتکار در نقاط مختلف کردستان علیه مردم 
نجیب و شریف کرد ذکر شد که هدف آنها سلب آسایش از مردم  منطقه بود تا به نحوی  توسعه و عمران در کردستان 

را با مشکل جدی مواجه کنند
عاقبت گروهک تروریستی کومله به کجا ختم می شود ؟! این سوال مهمی است که باید به خوبی پاسخ داده شود ..

همانطوریکه تاریخ بارها و بارها نشان داده و در این یکصد ساله اخیر نیز به کرات تکرار شده است ، عاقبت و 
سرانجام مزدورانی که با دشمن همکاری می کنند و به کشور خود خیانت می کنند ، چیزی جز رسوایی و بی آبرویی 
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در بین ملت و شکست و اضمحلال ، ندامت و پشیمانی برای این قبیل خیانتکاران نخواهد بود .

قبل از هر چیز ، خود قوم فهیم و با فرهنگ کرد جواب این مزدوران را داده و با تشکیل » پیشمرگان کرد مسلمان « 
به مصاف این مزدوران و خیانتکاران به وطن و قوم کرد رفته اند .

اقدامات مذبوحانه گروهک کومله در ترور و به شهادت رساندن زنان ، مردان ، کودکان و ائمه جمعه و جماعات 
کردستان حکایت از عمق عصبانیت و استیصال این گروهک در مواجه با مردم و ناکامی آن در جدا کردن مردم منطقه 

از نظام دارد .

بیش از ۴۰سال است که این قبیل گروهکها در کردستان فعال اند اما راه به جایی نبرده اند و به نقطه اول بازگشته اند 
. امروز بیش از هر زمان دیگری پوچی ادعاهای این گروهکها مبنی بر دفاع از حقوق مردم ، برای مردم منطقه روشن 

و وابستگی آنها به استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا مسجل شده است .
امروز دیگر همه مردم کرد منطقه میدانند که این گروهکها در خدمت اغراض شخصی سران گروهکها و جاده صاف 
کن استکبار جهانی و نظام سلطه اند و » دفاع از خلق « شعاری بیش نیست . لذا هیچگونه عقبه مردمی و پایگاه 
اجتماعی با ثبات و مداوم نه تنها برای این گروه ، که برای هیچ کدام از گروهکهای تروریست و تجزیه طلب دیگر 

متصور نیست .

موضوع دیگر معادلات قدرت جهانی است . تاریخ کردستان نشان داده است که گروههای کردی همیشه ابزاری در 
دست ابرقدرتها یا کشورهای منطقه بوده اند و بازیگر اصلی ، این قدرتها و کشورهای منطقه بوده اند نه گروهکها ؛ و 
هر وقت مسائل و موضوعات این کشورها و قدرتها با هم حل شده ، یا یکی از این کشورها توانسته است حاکمیت 
ملی خودش را با قدرت و قوت اعمال نمایند ، این گروهک ها نیز مورد معامله واقع شده و به ورطه فراموشی سپرده 

شده یا به قربانگاه فرستاده شده اند .

و اما می پردازیم به نیمه پنهان کومله...
وقتی که آمریکا به عراق، مداخله نظامی داشت و آمد آنجا را گرفت ، شرایط مهیا شد که برای تروریستهای کومله هم 
بتواند زمینه ای درست کند که خودش را نزدیک تر به سیاست امریکا کند . در سایه همان سیاست ، مداخله داشته 
باشد در خاورمیانه و کشورهایی که مخاطبش بودند . کومله، زاییده همان شرایط سیاسی است . یعنی بنا به خواسته 
خود این گروه متولد نشده بلکه زاییده همان شرایط سیاسی است که کومله توسط آن می توانست به نوعی به نظر 

خودش در خاورمیانه ایفای نقش داشته باشد ، مخصوصاً در ایران .

کومله در سایه حمایت های فرا منطقه ای ، علی الخصوص از جانب اشغالگران ارتش تروریستآمریکایی در عراق و 
سرویس های اطلاعاتی اسرائیل توانست تبدیل به یک گروه تروریستی و ضد کرد شود لیکن به واسطه عدم وجود 

پایگاه مردمی در بین هموطنان کرد زبان ایرانی نتوانسته هیچگاه در منطقه دوام بیاورد.
این عدم اقبال عمومی به گروهک کومله سبب شده که این گروهک تروریستی برای جذب نیرو  با وعده های دروغین 

اقدام به جذب و در حقیقت ربودن افراد ساده دل نماید .

گروه های آسیب پذیر اجتماعی هدف اصلی گروهک کومله بودند.  یکی از اعضای جدا شده کومله در......  چنین 
می گوید :

»ما چند نوع شخصیت داریم ؛ یک شخصی هست که در جامعه اش مشکل برایش پیش آمده است ، یعنی خانواده اش 
او را طرد کرده است ، معتاد بوده است یا فلان که این راه را طی می کند و می رود کوه و ملحق می شود به کومله 
. یک انسانی هست که جوان هست ، ماجراجو هست و هیجان دارد و می خواهد این هیجانش را مثل فیلمهایی که 
دیده است ، این هم می خواهد این هیجان را داشته باشد ، این هم راهش را می گیرد و می رود کوه . یک انسان 
تحصیل کرده ای است که تحصیلش را تا یک جایی ادامه داده است و نتوانسته است ادامه تحصیل دهد . یک مانع 
هایی برای او پیش آمده است که برای ادامه تحصیل و خیلی از مسائل دیگر ، باز این هم راهش را می گیرد و می 
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رود کوه و این سه نوع شخصیت ، هر سه باز هم پشیمان می شوند و بر می گردند «.

عدم وجود پایگاه مردمی سبب شده بود که کومله،برای جذب نیرو از هیچ جنایتی روی برنگرداند. یکی دیگر از اهالی 
منطقه در......... ماجرایی تکان دهنده روایت می کند :

... ما در مقابل آنها مقاومت کرده بودیم . در روستای ما ، بچه ها را چند نفر می دزدند و می برند . چند نفر را تا به 
حال برده اند ، در اعضای آنها هستند و ما هم بچه ها را برگرداندیم و نگذاشتیم . اعضای آنها با ما دشمنی داشتند ... 
به ما گفتند در روستا هر چه باشد ما به حساب شما تمام می کنیم . از نظر آن ها که ما دشمن بودیم ، ما در مقابل آن 
ها مقاومت می کردیم ، چرا که نه به آنها پول دادیم و نه بچه هایمان را دادیم که ببرند در اعضایشان و در گروه . این 
جا درختی بود ، دست بسته مرا از پشت به آن درخت آویزان کردند ، آویزان کردند که پاهایم در هوا ماند و بعداً مرا 
بستند به آن درخت . آنجا درختانی داشتند که تیغ مانند بود و این درخت ها را می بریدند و تیغ های جای دستشان را 
تمیز می کردند و با آن بقیه اش ما را می زدند ، مرا زدند تا من از روی درخت که آویزان بودم بیهوش شده بودم... «

پس از شکنجه های فراوان، کومله جسد نیمه جان راوی این خاطره دردناک را رها می کند اما وی از مرگ نجات 
پیدا می کند .

در حقیقت گروهک تروریستی کومله و جنایت های آن ، برگ دیگری از تلاش های استعمار برای ضربه زدن به 
نظام جمهوری اسلامی بود که با مجاهدت نیروهای نظامی و مردمی با شکست روبرو شده است . با این وجود هنوز 
ضرورت هوشیاری در مقابل این گروهک تروریستی احساس می شود . تا زمانی که استکبار جهانی به دشمنی خود 
با ملت ایران ادامه می دهد همواره امکان مجهز ساختن دوباره مزدورانی از این دست وجود دارد و این امر هوشیاری 

کامل و همه جانبه را طلب می کند .

همانطور که بعد از کومله شیطان بزرگ گرهک های متعددی را پرورش داد تا انقلاب اسلامی ایران و مردم غیور این 
کشور را به زانو در آورد

گروهک هایی چون جندالشیطان و.....به دست این کشورها تشکیل شدند.
اما به حول قوه الهی و ایمان و شجاعت سربازان دلیر ولایت و اسلام ناب محمدی ص نتوانستند به اهداف شوم 

خود برسند

شادی روح شهدا صلواتی هدیه می کنیم بر محمد و آل محمد

اخرین جلسه از گروهک جنایتکار کومله بود که خدمت هم‌رزمان گرامی بیان شد امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد

التماس دعا
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